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 چکیده 

ی چارچوبی جدید برای تحلیل زوال و انحلال قراردادهاست. در حقوق ایران، با وجود  های نوین در حقوق قراردادهای غرب، درصدد ارائهعنوان یکی از نظریهنظریه مرگ قراردادها، به

رغم بقای ظاهری، از حیات مفید  توجهی در خصوص شناسایی و مدیریت مواردی که قرارداد، علینهادهای سنتی انحلال مانند بطلان، فسخ، انفساخ و تعذر اجرا، خلأ نظری و قانونی قابل

سنجی پذیرش نظریه مرگ قرارداد در نظام حقوقی ایران و تحلیل نسبت آن با نهادهای سنتی انحلال و نیز  رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی امکانشود، وجود دارد. از اینخود ساقط می

های اثباتی و آثار بر اشخاص ثالث انجام شده است. روش پژوهش،  ونی، جایگاه اصل حاکمیت اراده، قاعده تعذر اجرا، قوه قاهره، قابلیت استناد در رویه قضایی، چالشبا تأکید بر مبانی قان

ویژه اصل لزوم  های موجود، بهدهد که با وجود چالشهای پژوهش نشان میای، ابعاد مختلف نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. یافتهتطبیقی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه‑تحلیلی

پذیری برخی از مواد قانون مدنی  ی عسر و حرج( و نیز انعطافی لاضرر و قاعدهتوجه در فقه امامیه )مانند قاعدههای قابلدلیل وجود ظرفیتو تأکید بر وفای به عقد، نظام حقوقی ایران به

ایالات متحده و  ‑ویژه آرای دیوان داوری دعاوی ایرانالمللی و تطبیقی، بهی قضایی بین(، ظرفیت لازم برای پذیرش نظریه مرگ قرارداد را دارد. رویه۲۲۰و    ۲۱۹،  ۳۶۴،  ۳۶۳)مانند مواد  

ی قضایی  های اثباتی و نبود رویههای حقوقی پیشرفته است. با این حال، چالشی پذیرش مفاهیم مشابه با مرگ قرارداد در نظامدهنده، نشان۲۰۱۶اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال  

شوند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پذیرش نظریه مرگ قرارداد در حقوق ایران، نیازمند اصلاحات تقنینی، منسجم در ایران، از موانع جدی فراروی اجرای این نظریه محسوب می

های  عنوان ابزاری کارآمد برای مدیریت قراردادهای دچار زوال، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش هزینهتواند بهضات و فعالان اقتصادی است و میی قضایی یکنواخت و آموزش قتدوین رویه

 معاملاتی و برقراری عدالت و انصاف در روابط قراردادی مورد استفاده قرار گیرد.
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Comparative analysis of the theory of the death of the contract and the possibility of its 

implementation in Iranian law (with a look at Imami jurisprudence and international 

jurisprudence) 

Abstract 
The theory of the death of contracts, as one of the new theories in Western contract law, aims to provide a new framework for 

analyzing the deterioration and dissolution of contracts. In Iranian law, despite the traditional institutions of liquidation such 

as nullity, termination, rescission and non-enforcement, there is a significant theoretical and legal gap regarding the 

identification and management of cases where the contract, despite its apparent survival, loses its useful life. Therefore, the 

current research was conducted with the aim of investigating the feasibility of accepting the theory of death of contract in Iran's 

legal system and analyzing its relationship with the traditional institutions of liquidation, as well as emphasizing the legal 

foundations, the position of the principle of sovereignty of the will, the rule of non-execution, the power of Cairo, the ability 

to be cited in the judicial procedure, evidentiary challenges and effects on third parties. The research method is analytical-

adaptive, and various aspects of the theory have been investigated using library sources. The findings of the research show that 

despite the existing challenges, especially the principle of necessity and the emphasis on faithfulness to the contract, the Iranian 

legal system has the necessary capacity to accept the theory of death of contract due to the existence of significant capacities 

in Imami jurisprudence (such as the rule of harm and the rule of difficulty and hardship) and also the flexibility of some articles 

of the civil law (such as articles 363, 364, 219 and 220). International and comparative jurisprudence, especially the decisions 

of the Iran-United States Arbitration Court and the French Civil Code reforms in 2016, indicate the acceptance of concepts 

similar to the death of the contract in advanced legal systems. However, the evidentiary challenges and the lack of coherent 

judicial procedure in Iran are serious obstacles to the implementation of this theory. The results of the research indicate that 

the acceptance of the theory of the death of the contract in Iranian law requires legislative reforms, the formulation of a uniform 

judicial procedure, and the training of judges and economic activists, and it can be used as an efficient tool for managing 

deteriorating contracts, increasing economic efficiency, reducing transaction costs, and establishing justice and fairness in 

contractual relations. 

Keywords: Death of the contract, Contract termination, The principle of necessity, Unable to perform rule, Judicial 

procedure. 
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 متن مقاله 

میلادی   ۱۹۷۴نظریه »مرگ قرارداد« که توسط گرانت گیلمور در سال  

بحث و  تأثیرگذارترین  از  یکی  شد،  نظریهمطرح  حقوق برانگیزترین  های 

شود. گیلمور در کتاب خود با عنوان  قراردادها در قرن بیستم محسوب می

حقوق  سنتی  مدل  بنیادین،  و  انتقادی  رویکردی  با  قرارداد«،  »مرگ 

قراردادها را که مبتنی بر مفروضاتی مانند آزادی قراردادی مطلق، برابری  

بینی تمام  زنی طرفین، عقلانیت کامل اقتصادی و امکان پیشقدرت چانه

به بود،  آینده  با  شرایط  مفروضات  این  که  کرد  اعلام  و  کشید  چالش 

نابرابریواقعیت بستر  در  اغلب  که  مدرن  قراردادی  روابط  های  های 

های  های محیطی، تغییرات سریع اقتصادی و پویاییقطعیتساختاری، عدم

ی گیلمور، عقیدهگیرند، هماهنگی ندارند. بهای شکل میی رابطه پیچیده

دفاع نیست و حقوق تمایز سنتی میان قرارداد و مسئولیت مدنی، دیگر قابل

تری تحلیل قراردادها باید در چارچوب روابط اجتماعی و اقتصادی گسترده

اهمیت این نظریه در فراخوان آن برای (.  Gilmore, ۱۹۷۴: p. ۱-5شود )

های روابط حقوقی معاصر است سازی حقوق قراردادها با واقعیتهماهنگ

دهه پنج  طول  در  دعوت،  این  دکترین و  بر  عمیقی  تأثیرات  گذشته،  ی 

پیشرفته، بهی قضایی نظامحقوقی و رویه آمریکا و  های حقوقی  ویژه در 

گذ نظریهاروپا،  به  واکنش  است.در  مکاشته  آر.  ایان  گیلمور،  نیل،  ی 

ای را توسعه داد و بر این نکته تأکید کرد که  ی قراردادهای رابطهنظریه 

توان آنها را ای، میاند، بلکه با نگاهی جدید و رابطهقراردادها نه تنها نمرده

پدیدهبه اجتماعیعنوان  روابط  بستر  در  مستمر  و  پویا  اقتصادی  ‑هایی 

ی کلاسیک، اما با رد  نیل با پذیرش نقد گیلمور بر نظریه تحلیل کرد. مک

رویکردی نتیجه  اساس  بر  قرارداد  مفهوم  بازسازی  به  او،  نهایی  گیری 

ای پیچیده از روابط ای پرداخت و نشان داد که قراردادها در شبکه رابطه 

می شکل  نهادی  و  اقتصادی  میانسانی،  تحول  و  اگیرند  منظر یابند.  ز 

باره، بر  ای، در مقابل قراردادهای گسسته و یکنیل، قراردادهای رابطهمک

طرفین،  مؤلفه  میان  مستمر  همکاری  بلندمدت،  روابط  مانند  هایی 

تقویت حسنانعطاف بازنگری شروط،  متقابل، و  پذیری در  اعتماد  نیت و 

کنند. این نظریه، با  ی قرارداد، تأکید مینظارت قضایی بر اجرای عادلانه

ده هنجارهای  تحلیل گانهمعرفی  برای  نوین  چارچوبی  قراردادی،  ی 

می ارائه  با  قراردادها  باید  قراردادها  حقوق  که  است  باور  این  بر  و  دهد 

با عدمواقعیت قطعیت، پیچیدگی و  های روابط قراردادی مدرن، که غالباً 

( شود  هماهنگ  است،  همراه  ات  مطالع(.  Macneil, ۱۹8۰:۱۰استمرار 

ندرت تجربی ماکاولی نیز نشان داده است که فعالان اقتصادی در عمل، به

می استفاده  اختلافات خود  برای حل  قراردادها  قواعد حقوقی  و  از  کنند 

دهند که مشکلات را بر اساس هنجارهای غیررسمی و روابط ترجیح می

به یافته،  این  کنند.  فصل  و  حل  نشانشخصی  فاصله دهندهوضوح  ی ی 

نظریه میان  و  عمیق  آنهاست  اجتماعی  واقعیت  و  قراردادها  حقوقی  ی 

,  Macaulayسازد )ی کلاسیک را آشکار میضرورت بازنگری در نظریه

۱۹85  :۴۷5  .) 

صراحت و با  در نظام حقوقی ایران، با وجود اینکه نظریه مرگ قرارداد به

ها و  بینی نشده است، نشانهی قضایی پیشهمین عنوان، در قانون یا رویه

حوزه در  نظریه  این  قابلعناصر  مختلفی  جمله، های  از  است.  تشخیص 

انحراف از قانون مدنی در حقوق تجارت و مقررات بانکی، فرسایش آزادی 

هم و  خصوصی،  و  عمومی  قراردادهای  در  مسئولیت قراردادی  گرایی 

نشان غیرقراردادی،  و  رویکردهای  دهندهقراردادی  تدریجی  پذیرش  ی 

همچنین،  است.  ایران  حقوقی  نظام  در  قرارداد  مرگ  نظریه  به  نزدیک 

رابطه نشانه قراردادهای  پذیرش  از: های  عبارتند  ایران  حقوق  در  ای 

ز و شروط ضمن عقد، افزایش اتکا بر عرف و عادت در  شناسایی شروط با

تفسیر و اجرای قراردادها، تعدیل قضایی قرارداد در موارد استثنایی، اجرای  

نیت و انصاف در روابط قراردادی، و تفسیر فرامتنی قراردادها.  اصول حسن 

توان در قواعد و اصولی در فقه امامیه نیز مبانی فکری این نظریه را می

ی  ی نفی عسر، قاعدهی عسر و حرج، قاعدهی لاضرر، قاعدهمانند قاعده

قاعده و  التیسیر«  تجلب  دون »المشقة  المعانی  و  بالمقاصد  »العبرة  ی 

وجو کرد که همگی بیانگر نگاه پویا به قراردادها  الألفاظ و المبانی« جست

طرفین و امکان زوال آنها در اثر تغییرات بیرونی و توجه به مقاصد و اهداف  

  pactaی وفای به عقد )است .با این حال، اصل آزادی قراردادی و قاعده
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sunt servanda  )  و هستند  ایران  حقوق  بنیادین  اصول  از  همچنان 

پذیرش نظریه مرگ قرارداد نیازمند رویکردی متوازن و رعایت دقیق این 

و  قراردادی  آزادی  اصل  یعنی  اصل،  دو  این  میان  تعارض  است.  اصول 

انعطافقاعده به  نیاز  از یک سو، و  عقد  به  وفای  با  ی  پذیری در مواجهه 

های اساسی فراروی تغییرات اساسی شرایط از سوی دیگر، یکی از چالش

روش  با  پژوهش  است.این  ایران  حقوق  در  قرارداد  مرگ  نظریه  پذیرش 

سنجی ای، به بررسی امکانتطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‑تحلیلی

پردازد ای در نظام حقوقی ایران مینظریه مرگ قرارداد و قراردادهای رابطه 

به این پرسش است که آیا این نظریه با مبانی فقهی و   پاسخ  و درصدد 

توان آن را در رویه قضایی ایران  حقوقی ایران سازگاری دارد و چگونه می

فرضیهبه گرفت.  نهادهای  کار  که  است  استوار  مبنا  این  بر  پژوهش  های 

سنتی انحلال مانند بطلان، فسخ، انفساخ و تعذر اجرا، با وجود تفاوت در  

تحلیل در چارچوب مفهوم مرگ قرارداد هستند مبانی و آثار، همگی قابل

شود، اما آثار تبعی و جانبی  و مرگ قرارداد موجب زوال تعهدات اصلی می

های موجود قرارداد حسب مورد ممکن است باقی بمانند. با وجود ظرفیت

ی به عقد  ی وفادر فقه امامیه و قانون مدنی، اصل آزادی قراردادی و قاعده

(pacta sunt servanda  )  ایران حقوق  بنیادین  اصول  از  همچنان 

هستند و پذیرش نظریه مرگ قرارداد نیازمند رویکردی متوازن و رعایت  

 دقیق این اصول است 

    

 مبانی قانونی پذیرش یا عدم پذیرش نظریه در حقوق ایران  -۱

ی حقوقی نوین در یک نظام حقوقی، نیازمند وجود مبانی  پذیرش هر نظریه

قانونی مناسب و بسترهای لازم برای اجرای آن است. نظریه مرگ قرارداد، 

عنوان یک مفهوم نسبتاً جدید در حقوق قراردادها، برای پذیرش در نظام  به

های  حقوقی ایران، نیازمند بررسی مبانی قانونی موجود و شناسایی ظرفیت

قانونی برای انطباق با این نظریه است. در حقوق ایران، مبانی قانونی حاکم  

مواد   در  عمدتاً  قراردادها،  قواعد    ۴5۶تا    ۱8۳بر  در  نیز  و  مدنی  قانون 

از این مواد، به نوعی، بر  عمومی قراردادها، پراکنده شده است و هر یک 

. از یک سو، موادی مانند  گذارندحیات، اجرا و انحلال قراردادها تأثیر می

اجرای    ۲۲۳و    ۲۲۰،  ۲۱۹ لزوم  و  قراردادها  لزوم  اصل  بر  مدنی،  قانون 

به تأکید دارند و  آنها  از  با پذیرش نظریه نظر میتعهدات ناشی  رسد که 

مرگ قرارداد که امکان زوال قرارداد را حتی در صورت بقای ظاهری آن 

قانون مدنی مقرر   ۲۱۹دهد، در تعارض باشند. ماده  مورد شناسایی قرار می

الاتباع است، مگر اینکه مقام آنها لازمدارد: »عقد بین متعاملین و قائممی

به اذن قانون یا به اذن طرفین یا به موجب شرط فاسخ، فسخ و انحلال 

صراحت بر لزوم قراردادها تأکید دارد و هرگونه پذیرفته شود.« این ماده، به

داند. با  ن قانون، اذن طرفین یا شرط فاسخ میخروج از آن را نیازمند اذ

مانند   موادی  دیگر،  سوی  از  حال،  قانون   ۴۴۶و    ۳۷8،  ۳۶۴،  ۳۶۳این 

به  قرارداد  آنها،  در  که  دارند  اشاره  مواردی  به  تلف مدنی،  مانند  دلایلی 

توانند شود و این مواد، میی اجرا، یا بطلان، منحل میموضوع، استحاله 

عنوان مبانی قانونی برای پذیرش نظریه مرگ قرارداد، مورد استفاده قرار به

)امامی،   به۳۰۰:  ۱۳۷8گیرند  لزوم،  (.  اصل  اینکه  وجود  با  دیگر،  عبارت 

قانونقاعده قراردادهاست،  بر  حاکم  اصلی  و  عمومی  استثنائات  ی  گذار، 

نشان که  است  کرده  وارد  آن  بر  انعطافدهندهمتعددی  نظام  ی  پذیری 

ه با شرایط خاص و استثنایی است و نظریه مرگ قرارداد حقوقی در مواجه

عنوان یک استثنای جدید بر اصل لزوم، در موارد خاص و  تواند بهنیز می

 با شرایط مشخص، مورد شناسایی قرار گیرد 

از    ۳۶۳ماده   یکی  دارد،  اشاره  تعهد  موضوع  تلف  به  که  مدنی  قانون 

ترین مبانی قانونی برای پذیرش نظریه مرگ قرارداد در حقوق ایران  مهم

دارد: »اگر موضوع تعهد، تلف شود، متعهدٌله، حق است. این ماده مقرر می

»تلف  به  اینکه صرفاً  با وجود  ماده،  این  را خواهد داشت.«  معامله  فسخ 

تواند فیزیکی« موضوع تعهد اشاره دارد و ناظر به عقود معاوضی است، می

با تفسیر موسع از مفهوم »تلف« و تعمیم آن به »تلف اقتصادی« یا »تلف 

به که  کارکردی«،  مواردی  در  قرارداد  مرگ  پذیرش  برای  مبنایی  عنوان 

از دست می را  خود  اقتصادی  کارایی  و  ارزش  تعهد،  مورد موضوع  دهد، 

)شیروی،  ا گیرد  قرار  ماده  ۱۷5:  ۱۳8۳ستفاده  همچنین،  قانون    ۳۶۴(. 

دارد: »اگر تعهد به عمل  ی اجرا اشاره دارد و مقرر میمدنی که به استحاله

غیرممکنی تعلق گیرد، در صورتی که آن عمل، غیرممکن باشد، معامله  
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معامله   فسخ  موجب  شود،  غیرممکن  معامله،  از  بعد  اگر  و  است  باطل 

عنوان مبنای قانونی دیگری برای پذیرش نظریه مرگ  تواند بهشود«، میمی

دلیل تغییرات اساسی در شرایط، قرارداد در مواردی که اجرای تعهد، به

این  به .با  قرار گیرد  استناد  است، مورد  غیرمنطقی شده  یا  شدت دشوار 

به تعهد،  اجرای  که  هستند  مواردی  به  ناظر  صرفاً  مواد،  این  طور  حال، 

توان آنها را به مواردی که  فیزیکی و مادی، غیرممکن شده است و نمی

شدت غیرمنطقی و  دلیل تغییرات اقتصادی یا اجتماعی، بهاجرای تعهد، به

آنها،  ناعادلانه شده است، تعمیم داد، مگر اینکه با تفسیر موسع و پویا از  

 ۲۲۰(. از سوی دیگر، ماده  ۲5۰:  ۱۳۹۷امکان تعمیم فراهم شود )صفایی،  

بر لزوم رعایت عرف و عادت در اجرای قراردادها تأکید   قانون مدنی که 

دارد: »عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در دارد و مقرر می

ی نتایجی هم که  نماید، بلکه متعاملین به کلیهآن تصریح شده ملزم می

شود، ملزم به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می

عنوان مبنایی برای پذیرش مرگ قرارداد در مواردی تواند بههستند«، می

داند،  ی حیات قرارداد را غیرمنطقی یا ناکارآمد میکه عرف و عادت، ادامه

قانون   ۳۷8اده  (. همچنین، م ۲۱۰:  ۱۳۷8مورد استناد قرار گیرد )امامی،  

قانون مدنی که در مورد بطلان   ۴۴۶مدنی که در مورد خیار غبن و ماده  

نوعی، بر امکان انحلال قرارداد در شرایط خاص  معامله است، هر یک به

عنوان مبانی قانونی مکمل برای پذیرش نظریه توانند بهتأکید دارند و می

 مرگ قرارداد، مورد استفاده قرار گیرند.  

ترین چالش قانونی در مسیر پذیرش نظریه مرگ قرارداد  با این حال، مهم

یا قاعده ماده  عدم وجود یک  ایران،  قانونی صریح و روشن در حقوق  ی 

به  تعهد،  است که  اجرای  مواردی که  را در  قرارداد  زوال  امکان  صراحت، 

شدت غیرمنطقی و ناعادلانه شده  دلیل تغییرات اقتصادی یا اجتماعی، بهبه

است، مورد شناسایی قرار دهد. در حقوق فرانسه، اصلاحات قانون مدنی  

که به تغییر اوضاع و احوال اشاره   ۱۱۹5، با گنجاندن ماده  ۲۰۱۶در سال 

دارد، این خلأ قانونی را تا حد زیادی پر کرده است و به طرفین امکان داده  

ه اجرای  ی شرایط کنشدهبینیو پیش است که در صورت تغییرات اساسی

به را  میتعهد  دشوار  انحلال شدت  یا  تعدیل  درخواست  دادگاه  از  سازد، 

(. در حقوق آمریکا نیز،  ۲۰۰،  ۱: ج  ۱۳۹5قرارداد را بنمایند )کاتوزیان،  

بخش در  قراردادها  قانون  دوم  به۲۶5و    ۲۶۱های  بازگویی  ترتیب،  ، 

های ناکارآمدی اقتصادی و احباط هدف را مورد شناسایی قرار داده  نظریه 

است و به طرفین امکان داده است که در صورت تغییرات اساسی در شرایط 

از   باشند،  اثبات تقصیر داشته  به  نیاز  اینکه  اجتماعی، بدون  یا  اقتصادی 

( شوند  خارج  ,  American Law Institute, ۱۹8۱: § ۲۶۱قرارداد 

قاعده۲۶5 یا  ماده  هنوز  هرچند  ایران،  حقوق  در  مشابه(.  قانونی  ی  ی 

پیشبه میصراحت  اما  است،  نشده  ظرفیتبینی  از  استفاده  با  های  توان 

قاعده مانند  امامیه،  فقه  در  قاعدهموجود  لاضرر،  و  ی  حرج،  و  عسر  ی 

ی نفی عسر، و نیز با تفسیر پویا و موسع از مواد موجود قانون مدنی،  قاعده

(. از  ۱۶۰ق:  ۱۴۲۲های پذیرش این نظریه را فراهم کرد )انصاری،  زمینه 

رویه دیگر،  بهسوی  ایران،  قضایی  بهی  رویکردهای  تدریج  پذیرش  سمت 

تر در مواجهه با تغییرات اساسی شرایط حرکت کرده است و در  منعطف

ی تغییر اوضاع و  ی عسر و حرج یا نظریهبرخی موارد، با استناد به قاعده

این  که  است  کرده  صادر  قرارداد  انحلال  یا  تعدیل  به  امر،    احوال، حکم 

مرگ دهندهنشان نظریه  پذیرش  برای  ایران  حقوقی  نظام  ظرفیت  ی 

باشد )صفایی،  قرارداد، حتی در صورت عدم وجود نص قانونی صریح، می

نهایت، می۲۶۰:  ۱۳۹۷ در  با وجود چالش(.  های موجود، توان گفت که 

قانونی موجود، بهمی بر مبانی  تکیه  با  ، ۲۱۹،  ۳۶۴،  ۳۶۳ویژه مواد  توان 

های فقه امامیه و گیری از ظرفیت قانون مدنی، و نیز با بهره  ۳۷8و    ۲۲۰

های پذیرش نظریه مرگ قرارداد را در حقوق ایران  ی قضایی، زمینه رویه

فراهم کرد، هرچند که این پذیرش، نیازمند تفسیر پویا و موسع از مفاد  

از   قانونی موجود و نیز تدوین قواعد روشن و شفاف در این زمینه است تا

بی و  و  سوءاستفاده  )کاظمی  شود  جلوگیری  اقتصادی  روابط  در  ثباتی 

 (.  ۱5۰: ۱۴۰۴حسینی دهنوی، 

    

 نسبت نظریه مرگ قرارداد با اصل حاکمیت اراده -۲

ترین و تأثیرگذارترین اصول عنوان یکی از بنیادیاصل حاکمیت اراده، به

ی آزاد حقوق قراردادها، بر این مبنا استوار است که طرفین قرارداد، با اراده
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آگاهانه اقدام  و  از آن  پذیرش تعهدات ناشی  انعقاد قرارداد و  به  ی خود، 

همین دلیل، باید به آثار و تبعات آن نیز پایبند باشند. این کنند و بهمی

فلسفه  در  ریشه  که  نظریهاصل،  و  لیبرالیسم  قراردادهای کلاسیک ی  ی 

های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، فرانسه و آمریکا،  دارد، در نظام

غیرقابلبه و  بنیادین  اصول  از  یکی  مورد عنوان  قراردادها،  حقوق  انکار 

عنوان مظهر و تجلی  شناسایی قرار گرفته است و بر اساس آن، قراردادها، به

الزاماراده  و  اعتبار  از  طرفین،  ویژهی  هیچآوری  و  برخوردارند  از ای  یک 

لیل موجه، از آنها تخطی کنند  جانبه و بدون دطور یکتوانند بهطرفین نمی

(. در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده، در مواد  5۰،  ۱: ج  ۱۳۶۹)کاتوزیان،  

، مورد ۲۲۰و    ۲۱۹،  ۱۹۱،  ۱۹۰،  ۱۰متعددی از قانون مدنی، از جمله مواد  

به قراردادها،  آن،  اساس  بر  و  است  گرفته  قرار  توافق شناسایی  عنوان 

الزاماراده  و  اعتبار  از  یا چند شخص،  و  های دو  آوری خاصی برخوردارند 

ماده   آنها هستند.  از  ناشی  تعهدات  اجرای  به  قانون   ۱۰طرفین، موظف 

دارد: »قراردادهای  مدنی که به اصل آزادی قراردادی اشاره دارد، مقرر می

اند، در صورتی که مخالف خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده

است.« نافذ  نباشد،  قانون  و    صریح  اراده  اصل حاکمیت  مبین  ماده،  این 

ی آزاد دهد که با ارادهآزادی قراردادی است و به طرفین این امکان را می

خود، هرگونه قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد، منعقد کنند و به 

ماده   باشند.  پایبند  آن  اساسی    ۱۹۰آثار  عناصر  به  که  نیز  مدنی  قانون 

ترین رکن عنوان اولین و مهمصحت معامله اشاره دارد، قصد و رضا را به

صحت معامله، مورد شناسایی قرار داده است و بر این نکته تأکید دارد که  

گونه قراردادی،  ی طرفین، هیچی جدی و آگاهانهبدون وجود قصد و اراده

)امامی،   داشت  نخواهد  نفوذی  و  ماده  ۱۳۰:  ۱۳۷8اعتبار  قانون    ۱۹۱(. 

شود به قصد انشاء  نکته تأکید دارد که »عقد محقق میمدنی نیز بر این  

به شرط تطابق ایجاب و قبول« و این، بیانگر نقش محوری و اساسی اراده 

 در ایجاد و اعتبار قراردادهاست.  

تعدیل نیست با این حال، اصل حاکمیت اراده، یک اصل مطلق و غیرقابل

ها و استثنائات متعددی بر آن های حقوقی مختلف، محدودیتو در نظام

های ناشی از نظم عمومی،  توان به محدودیتوارد شده است که از جمله می

های ناشی از شرایط اضطراری  اخلاق حسنه، قواعد آمره، و نیز محدودیت

ی طرفین، عبارت دیگر، ارادهو تغییرات اساسی در شرایط، اشاره کرد. به

کننده دارد، اما  هرچند در ایجاد و اعتبار قراردادها، نقشی اساسی و تعیین

در چارچوب قواعد و اصول حاکم بر نظام حقوقی، محدود و مقید است و 

نظم  نمی با  مخالف  که  را  قراردادی  و  کند  تخطی  آنها  از  عمومی،  تواند 

ی  اخلاق حسنه یا قواعد آمره است، ایجاد کند، حتی اگر طرفین، با اراده

(.  ۳۰:  ۱۳۹۷ی خود، به انعقاد آن اقدام کرده باشند )صفایی،  آزاد و آگاهانه

نظریه مرگ قرارداد، در تقابل با اصل حاکمیت اراده قرار ندارد، بلکه در 

ی طرفین، صدد تکمیل و تعدیل آن است و بر این نکته تأکید دارد که اراده

هرچند در ایجاد و اعتبار قراردادها، نقشی اساسی دارد، اما در تداوم حیات 

توانند بر  تنهایی کافی نیست و عوامل عینی و خارجی نیز میقرارداد، به

عبارت دیگر، نظریه مرگ قرارداد، با  حیات و زوال قرارداد تأثیر بگذارند. به

ی طرفین، مبنای اصلی ایجاد قرارداد است، بر  هپذیرش این نکته که اراد

پیش و  اساسی  تغییرات  که  مواردی  در  که  است  باور  در  بینیاین  نشده 

به  را  اجرای تعهد  ناعادلانه میشرایط،  یا  سازد،  شدت دشوار، غیرمنطقی 

از طرفین نیست، بلکه با  ی حیات قرارداد، نه تنها به نفع هیچادامه  یک 

همین اصول انصاف و عدالت و نیز با کارایی اقتصادی، در تعارض است و به

اراده وجود  عدم  صورت  در  حتی  قرارداد،  از  خروج  امکان  باید  ی  دلیل، 

)کاظمی و حسینی دهنوی،  یک فراهم شود  انحلال،  برای  : ۱۴۰۴طرفه 

معنای آزادی مطلق در ایجاد و تداوم  بیان دیگر، حاکمیت اراده، به(. به۱۴۰

معنای آزادی در چارچوب قواعد و اصول حاکم بر  بلکه به  قرارداد نیست،

ی حیات قرارداد، با این قواعد و  نظام حقوقی است و در مواردی که ادامه 

تواند مانع از زوال و  ی طرفین، نمیگیرد، ارادهاصول، در تعارض قرار می

 (.  ۱۲۰، ۳: ج ۱۳۹۳مرگ قرارداد شود )شهیدی، 

قانون مدنی جدید،   ۱۱۰۳در حقوق فرانسه، اصل حاکمیت اراده، در ماده 

آوری قراردادها« مورد شناسایی قرار گرفته است و بر  با عنوان »قوت الزام 

و   دارند  را  قانون  حکم  طرفین،  میان  در  قانونی،  قراردادهای  آن،  اساس 

 جانبه از آنها تخطی کنند.  طور یکتوانند بهیک از طرفین نمیهیچ

 ۱۱۹5، با گنجاندن ماده  ۲۰۱۶با این حال، اصلاحات قانون مدنی در سال  
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های جدیدی بر اصل که به تغییر اوضاع و احوال اشاره دارد، محدودیت

حاکمیت اراده وارد کرده است و به طرفین این امکان را داده است که در  

پیش و  اساسی  تغییرات  را  نشدهبینیصورت  تعهد  اجرای  که  شرایط  ی 

سازد، از دادگاه درخواست تعدیل یا انحلال قرارداد را شدت دشوار میبه

اراده با  خواسته،  این  اگر  حتی  اولیهبنمایند،  انعقاد  ی  زمان  در  آنها  ی 

(. در حقوق آمریکا،  ۲۰۰،  ۱: ج  ۱۳۹5قرارداد، در تعارض باشد )کاتوزیان،  

»اختیار  و  قراردادی«  »آزادی  مانند  عناوینی  با  اراده،  حاکمیت  اصل 

نظریه اما  است،  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  ناکارآقراردادی«  مدی  های 

های  اقتصادی و احباط هدف، که در بازگویی دوم قانون قراردادها  در بخش

توجهی بر این  های قابلبه آنها اشاره شده است، محدودیت  ۲۶5و    ۲۶۱

اند که در صورت تغییرات  اند و به طرفین این امکان را دادهاصل وارد کرده

اساسی در شرایط اقتصادی یا اجتماعی، بدون اینکه نیاز به اثبات تقصیر  

( شوند  خارج  قرارداد  از  باشند،  ,  American Law Instituteداشته 

ی احباط قرارداد که  (. در حقوق انگلستان نیز، نظریه۲۶5,  ۲۶۱  §:  ۱۹8۱

رویه بهدر  کشور،  این  قضایی  پروندهی  در  علیه  ویژه  »کِرِل  معروف  ی 

ن مبنا استوار ، مورد شناسایی قرار گرفته است، بر ای۱۹۰۳هنری« در سال  

حادثه وقوع  صورت  در  که  پیشاست  هدف  بینیای  که  خارجی  و  نشده 

بین می  از  را  قرارداد  به اصلی  قرارداد  و طور خودکار منحل میبرد،  شود 

ی یکی  شوند، بدون اینکه نیازی به ارادهطرفین، از تعهدات خود آزاد می

دهد  از طرفین برای انحلال باشد .این تحولات در حقوق تطبیقی، نشان می

سمت تعدیل اصل حاکمیت اراده تدریج بههای حقوقی پیشرفته، بهکه نظام

و پذیرش نقش عوامل عینی و خارجی در حیات و زوال قراردادها حرکت  

عنوان  تواند بهاند و نظریه مرگ قرارداد، در راستای همین تحولات، میکرده

نظریه تکمیلیک  تعدیلی  و  اصلکنندهکننده  مورد   ی  اراده،  حاکمیت 

شناسایی قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود تأکید بر اصل حاکمیت اراده،  

رویه و  عمل  بهدر  قضایی،  بهی  گرایش  و  تدریج  اصل  این  تعدیل  سمت 

شود و پذیرش نقش عوامل عینی و خارجی در زوال قراردادها مشاهده می

ی تغییر اوضاع  ی عسر و حرج یا نظریهدر برخی موارد، با استناد به قاعده

در   حتی  است،  شده  صادر  قرارداد  انحلال  یا  تعدیل  به  حکم  احوال،  و 

اراده  از طرفین بر ادامهمواردی که  ی حیات قرارداد استوار بوده  ی یکی 

امر، نشان این  برای پذیرش دهندهاست و  ایران  ی ظرفیت نظام حقوقی 

به قرارداد،  مرگ  تعدیلنظریه  یک  اراده،  دهکننعنوان  حاکمیت  اصل  ی 

 (.  ۲۷۰: ۱۳۹۷باشد )صفایی، می

ی اصل کنندهعنوان یک تعدیلبا این حال، پذیرش نظریه مرگ قرارداد، به

ترین آنها، خطر های جدی نیز مواجه است که مهمحاکمیت اراده، با چالش

ثباتی و  تضعیف اعتماد و امنیت در روابط اقتصادی و همچنین، ایجاد بی

راحتی و بدون  عبارت دیگر، اگر نظام حقوقی، بهناامنی در معاملات است. به

سنجش، امکان خروج از قرارداد را بر اساس  ی معیارهای روشن و قابلارائه 

عوامل عینی و خارجی فراهم آورد، ممکن است اعتماد طرفین به پایداری 

گذاری و رونق و بقای قراردادها، کاهش یابد و این امر، به کاهش سرمایه

منفی، لازم است که   اقتصادی بینجامد. برای جلوگیری از این پیامدهای

ی معیارهای دقیق و عینی برای تشخیص موارد مرگ نظام حقوقی، با ارائه

قرارداد و نیز با تعیین تشریفات مشخص برای احراز آن و اعمال آثار مترتب 

بر آن، از یک سو، امکان سوءاستفاده از این نظریه را محدود کند و از سوی 

دیگر، اعتماد طرفین به پایداری و بقای قراردادها را حفظ نماید. در فقه  

ی »الأصل بقاء ما  ی »الیقین لا یزول بالشک« و نیز قاعده، قاعدهامامیه

کان علی ما کان«، بر لزوم تمسک به اصل بقا و عدم پذیرش ادعای زوال، 

عنوان مبانی فقهی توانند بهبدون دلیل قطعی و معتبر، تأکید دارند و می

نظریه مرگ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده  برای محدودکردن قلمرو  

(. از سوی دیگر،  ۳۰۰تا:  از آن، مورد استفاده قرار گیرند )طباطبایی، بی

ی تفسیری محدود و مضیق از مفهوم مرگ قرارداد و تعیین توان با ارائهمی

بی شرایط سخت  گسترش  از  آن،  احراز  برای  و رویهگیرانه  نظریه  این  ی 

مواردی که ایجاد بی تنها در  و  اقتصادی جلوگیری کرد  روابط  ثباتی در 

اثبات باشد، امکان خروج از وضوح و با دلایل قطعی قابلمرگ قرارداد، به

 قرارداد را فراهم ساخت.  

    

 مرگ قرارداد در پرتو قاعده تعذر اجرا  -۳

به  اجرا،  تعذر  مهمقاعده  از  یکی  در  عنوان  حقوقی  و  فقهی  قواعد  ترین 
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ی تعهدات، بر این مبنا استوار است که در صورتی که اجرای تعهد،  حوزه 

طور کامل غیرممکن شود یا  نشده، بهبینیدلیل عواقب خارجی و پیشبه

شود و حدی دشوار گردد که خارج از توان متعهد باشد، تعهد ساقط میبه

متعهد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود، مگر اینکه تقصیری در ایجاد  

ی فقهی »المشقة  این وضعیت داشته باشد. این قاعده، که ریشه در قاعده

قاعده نیز  و  التیسیر«  مواد  تجلب  ایران، در  دارد، در حقوق  ی »لاضرر« 

عنوان یکی از اسباب انحلال قهری قرارداد، قانون مدنی، به  ۳۶۴و    ۳۶۳

هد  مورد شناسایی قرار گرفته است و به متعهد، در صورت تلف موضوع تع

دهد، بدون اینکه نیازی به ی اجرا، امکان خروج از تعهد را مییا استحاله

با این حال، قاعده تعذر اجرا، صرفاً   فسخ از سوی متعهدٌله داشته باشد. 

طور فیزیکی و مادی، غیرممکن ناظر به مواردی است که اجرای تعهد، به

دلیل تغییرات  توان آن را به مواردی که اجرای تعهد، بهشده است و نمی

به اجتماعی،  یا  اقتصادی  ناعادلانه  اساسی در شرایط  شدت غیرمنطقی و 

و  »عذر«  مفهوم  از  موسع  تفسیر  با  اینکه  مگر  داد،  تعمیم  است،  شده 

»تعذر«، امکان تعمیم فراهم شود. بیگدلی در کتاب »تعدیل قرارداد« که 

سال   نظریه  ۱۴۰۲در  بررسی  با  است،  پیشمنتشر شده  عدم  و  بیی  نی 

تغییر اوضاع و احوال، بر این نکته تأکید دارد که اگرچه قاعده تعذر اجرا، 

ی سنتی، صرفاً ناظر به موارد عدم امکان فیزیکی است، عنوان یک قاعدهبه

قراردادهای   گسترش  و  اجتماعی  و  اقتصادی  تحولات  به  توجه  با  اما 

ی این قاعده و تعمیم آن به موارد عدم  ی دامنهبلندمدت، ضرورت توسعه

توان با  شود و میامکان اقتصادی و کارکردی، بیش از پیش احساس می

قانون مدنی، این توسعه را    ۳۶۴و    ۳۶۳تفسیر پویا و موسع از مفاد مواد  

 (.  ۲5۰: ۱۴۰۲محقق ساخت )بیگدلی، 

عنوان یکی از مبانی فقهی و  در نظریه مرگ قرارداد، قاعده تعذر اجرا، به

استثنایی،   موارد  قراردادها در  انحلال  و  زوال  توجیه  برای  اصلی  حقوقی 

عنوان پلی میان نهادهای سنتی تواند بهگیرد و میمورد استفاده قرار می

را  انحلال و نظریه مرگ قرارداد، عمل کند و به امکان  این  نظام حقوقی 

دلیل تغییرات اساسی در شرایط، بدهد که در مواردی که اجرای تعهد، به

میبه غیرممکن  یا  دشوار  قرارداد شدت  تعدیل  یا  انحلال  به  حکم  شود، 

صادر کند. با این حال، نظریه مرگ قرارداد، فراتر از قاعده تعذر اجرا، بر  

در مواردی رخ دهد    تواند حتیاین نکته تأکید دارد که مرگ قرارداد، می

اما به از نظر فیزیکی، هنوز ممکن است،  دلیل تغییرات  که اجرای تعهد، 

شدت غیرمنطقی و ناعادلانه شده است و دیگر  اقتصادی یا اجتماعی، به

عبارت دیگر، نظریه مرگ تواند هدف و غرض قرارداد را تأمین کند. بهنمی

ی کلی و عمومی،  عنوان یک قاعدهقرارداد، با پذیرش قاعده تعذر اجرا به

ی این قاعده، باید گسترش یابد و شامل موارد  بر این باور است که دامنه

نظام حقوقی این امکان را عدم امکان اقتصادی و کارکردی نیز بشود و به 

بدهد که در این موارد، نیز حکم به انحلال یا تعدیل قرارداد صادر کند.  

ویژه در حقوق فرانسه وق تطبیقی، بهاین رویکرد، با تحولات اخیر در حق

و آمریکا، هماهنگی کامل دارد. در حقوق فرانسه، اصلاحات قانون مدنی  

که به تغییر اوضاع و احوال اشاره   ۱۱۹5، با گنجاندن ماده  ۲۰۱۶در سال 

توجهی گسترش داده است و  طور قابلی قاعده تعذر اجرا را بهدارد، دامنه

و   اساسی  تغییرات  صورت  در  که  است  داده  را  امکان  این  طرفین  به 

بهنشدهبینیپیش را  تعهد  اجرای  که  اقتصادی  شرایط  دشوار  ی  شدت 

سازد، از دادگاه درخواست تعدیل یا انحلال قرارداد را بنمایند، بدون  می

باشند. در حقوق آمریکا،   امکان فیزیکی داشته  عدم  اثبات  به  نیاز  اینکه 

که به ناکارآمدی اقتصادی    ۲۶۱.در بخش  بازگویی دوم قانون قراردادها  

نوعی،  که به احباط هدف اشاره دارد، هر دو به  ۲۶5اشاره دارد و بخش  

دادهدامنه  را گسترش  اجرا  تعذر  قاعده  را ی  امکان  این  طرفین  به  و  اند 

اجتماعی،  داده یا  اقتصادی  اساسی در شرایط  اند که در صورت تغییرات 

بدون اینکه نیاز به اثبات عدم امکان فیزیکی داشته باشند، از قرارداد خارج 

در حقوق (. American Law Institute, ۱۹8۱: § ۲۶۱, ۲۶5شوند )

ویژه ی قضایی این کشور، بهی احباط قرارداد.که در رویه انگلستان، نظریه

، مورد شناسایی  ۱۹۰۳ی معروف »کِرِل علیه هنری«  در سال  در پرونده

این   بر  استوار است که در صورت وقوع حادثهقرار گرفته است،  ای مبنا 

برد، قرارداد نشده و خارجی که هدف اصلی قرارداد را از بین می بینیپیش

آزاد میطور خودکار منحل میبه از تعهدات خود  شوند،  شود و طرفین، 

( باشند  داشته  فیزیکی  امکان  عدم  اثبات  به  نیاز  اینکه  ,  Treitelبدون 



 

 

9 

۲۰۰۳ :p. 8۰۰  .) 

می نشان  تطبیقی،  حقوق  در  تحولات  نظاماین  که  حقوقی  دهد  های 

ی قاعده تعذر اجرا و تعمیم آن ی دامنه سمت توسعه تدریج بهپیشرفته، به

اند و نظریه مرگ  به موارد عدم امکان اقتصادی و کارکردی حرکت کرده

می تحولات،  همین  راستای  در  بهقرارداد،  نظریهتواند  یک  ی عنوان 

توسعهتکمیل و  قرار دهندهکننده  شناسایی  مورد  اجرا،  تعذر  قاعده  ی 

گیرد.در حقوق ایران، با وجود اینکه قاعده تعذر اجرا، صرفاً ناظر به موارد  

رویه اما  است،  فیزیکی  امکان  بهعدم  قضایی،  بهی  پذیرش تدریج  سمت 

تر در مواجهه با تغییرات اساسی شرایط حرکت کرده  رویکردهای منعطف

ی عسر و حرج که از قواعد مسلم در برخی موارد، با استناد به قاعده  است و

، به آن ۲۲۷فقهی است و در مواد متعددی از قانون مدنی، از جمله ماده  

اشاره شده است، حکم به تعدیل یا انحلال قرارداد صادر کرده است، حتی 

است.  بوده  ممکن  هنوز  فیزیکی،  نظر  از  تعهد،  اجرای  که  مواردی  در 

عنوان یکی از قواعد فقهی، ظرفیت بالایی برای ی عسر و حرج، بهقاعده

دامنه توسعه  میی  و  دارد  اجرا  تعذر  قاعده  در  ی  آن،  به  استناد  با  توان 

شدت مواردی که تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، اجرای تعهد را به 

کرد،  سازد، حکم به انحلال یا تعدیل قرارداد صادر  فرسا میدشوار و طاقت

ی بدون اینکه نیاز به اثبات عدم امکان فیزیکی باشد. شیروی نیز در مقاله

منتشر    ۱۳8۳خود با عنوان »خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه« که در سال  

شده است، با بررسی موارد تعذر تسلیم در فقه امامیه، بر این نکته تأکید  

به تعهد،  موضوع  تسلیم  که  مواردی  در  امامیه،  فقیهان  که  دلیل دارد 

ی  شود، با استناد به قاعدهشدت دشوار میتغییرات اساسی در شرایط، به

اند و این  ی عسر و حرج، امکان خروج از تعهد را فراهم کردهلاضرر و قاعده

ی قاعده تعذر اجرا و تعمیم آن به موارد عدم  ی دامنه رویکرد، با توسعه

(.  ۱8۰:  ۱۳8۳ارد )شیروی،  امکان اقتصادی و کارکردی، هماهنگی کامل د

نیل در کتاب  ای که توسط مکی قراردادهای رابطه از سوی دیگر، نظریه

منتشر شده است، توسعه   ۱۹8۰»قرارداد اجتماعی جدید« که در سال  

یافته است، بر این نکته تأکید دارد که در قراردادهای بلندمدت و مستمر، 

به  اجرا،  تعذر  بهقاعده  قراردادها،  نوع  این  استمرار  و  پویایی  تنهایی  دلیل 

قاعدهنمی به  نیاز  و  باشد  طرفین  نیازهای  پاسخگوی  جامعتواند  و ای  تر 

تر که شامل موارد زوال کارکردی و اقتصادی نیز بشود، احساس  منعطف

ی قراردادی خود، از جمله  گانهنیل با معرفی هنجارهای دهشود. مکمی

»انعطاف »همبهنجار  هنجار  و  تبیین پذیری«  به  قراردادی«،  ستگی 

به  اجرا،  تعذر  قاعده  آن،  در  که  است  پرداخته  از چارچوبی  یکی  عنوان 

هنجارهای حاکم بر قراردادها، در کنار سایر هنجارها، مورد بررسی قرار  

شود که با پویایی و استمرار  ای تفسیر میگونهی آن، بهگیرد و دامنهمی

ماکاولی  (.  Macneil, ۱۹8۰: p. ۶۰ای، هماهنگ باشد )قراردادهای رابطه 

 ۱۹85ی خود با عنوان »دیدگاه تجربی از قرارداد« که در سال  نیز در مقاله

ارائه   Wisconsin Law Reviewدر   با  است،  شده  شواهد منتشر  ی 

اقتصادی به از قاعده  تجربی، نشان داده است که در عمل، فعالان  ندرت 

کنند  ل اختلافات خود استفاده میتعذر اجرا و سایر قواعد حقوقی برای ح

دهند که مشکلات را بر اساس هنجارهای غیررسمی و روابط و ترجیح می

ی آن است که قاعده  دهندهشخصی حل و فصل کنند و این یافته، نشان

به  اجرا،  نمیتعذر  پیچیدهتنهایی،  نیازهای  پاسخگوی  روابط تواند  ی 

قاعده به  نیاز  و  باشد  و منعطفای جامعاقتصادی معاصر  تر که شامل  تر 

می احساس  بشود،  نیز  اقتصادی  و  کارکردی  زوال  شود موارد 

(Macaulay, ۱۹85: p. ۴۷۰  .) 

با   اجرا،  تعذر  قاعده  پرتو  در  قرارداد  مرگ  نظریه  پذیرش  حال،  این  با 

ترین آنها، خطر سوءاستفاده از های جدی نیز مواجه است که مهمچالش

عبارت دیگر، اگر  ثباتی در روابط اقتصادی است. بهاین قاعده و ایجاد بی

به حقوقی،  ارائه نظام  بدون  و  قابلراحتی  و  روشن  معیارهای  سنجش،  ی 

ی قاعده تعذر اجرا و ی دامنهامکان خروج از قرارداد را بر اساس توسعه

تعمیم آن به موارد عدم امکان اقتصادی و کارکردی فراهم آورد، ممکن 

به طرفین،  از  برخی  از بهانهاست  قاعده،  این  از  استفاده  با  و  واهی  های 

می، آسیب تعهدات خود شانه خالی کنند و به روابط اقتصادی و اعتماد عمو

سوءاستفاده این  از  جلوگیری  برای  نمایند.  نظام  وارد  که  است  لازم  ها، 

ی معیارهای دقیق و عینی برای تشخیص موارد تعذر اجرا  حقوقی، با ارائه

و نیز با تعیین تشریفات مشخص برای احراز آن و اعمال آثار مترتب بر  
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آن، از یک سو، امکان سوءاستفاده از این قاعده را محدود کند و از سوی 

 دیگر، اعتماد طرفین به پایداری و بقای قراردادها را حفظ نماید.  

ی »الأصل ی »الیقین لا یزول بالشک« و نیز قاعدهدر فقه امامیه، قاعده

بقاء ما کان علی ما کان«، بر لزوم تمسک به اصل بقا و عدم پذیرش ادعای  

عنوان مبانی  توانند بهتعذر، بدون دلیل قطعی و معتبر، تأکید دارند و می

فقهی برای محدودکردن قلمرو قاعده تعذر اجرا و جلوگیری از سوءاستفاده  

(. از سوی دیگر،  ۱8۰ق:  ۱۴۲۲از آن، مورد استفاده قرار گیرند )انصاری،  

ی تفسیری محدود و مضیق از مفهوم تعذر اجرا و تعیین توان با ارائه می

ی این قاعده و ایجاد  رویهگیرانه برای احراز آن، از گسترش بیشرایط سخت 

ها در مواردی که تعذر اجرا، ثباتی در روابط اقتصادی جلوگیری کرد و تنبی

اثبات باشد، امکان خروج از قرارداد را فراهم  وضوح و با دلایل قطعی قابلبه

می نهایت،  در  بهساخت.  اجرا،  تعذر  قاعده  که  گفت  از توان  یکی  عنوان 

ی تعهدات، ظرفیت بالایی برای ترین قواعد فقهی و حقوقی در حوزه مهم

ی آن به موارد عدم امکان  ی دامنهانطباق با نظریه مرگ قرارداد و توسعه 

از مفاد مواد   با تفسیر پویا و موسع  و    ۳۶۳اقتصادی و کارکردی دارد و 

ی های فقه امامیه و رویهگیری از ظرفیت قانون مدنی و نیز با بهره  ۳۶۴

های لازم برای پذیرش این نظریه را در نظام حقوقی  توان زمینه قضایی، می

و کرد  فراهم  کاهش    ایران  اقتصادی،  کارایی  افزایش  به  طریق،  این  از 

 ی منابع کمک نمود.  های معاملاتی و تخصیص بهینه هزینه

    

 تأثیر قوه قاهره بر حیات و مرگ قرارداد  -۴

ترین موانع اجرای تعهدات قراردادی، در  عنوان یکی از مهمقوه قاهره، به

های حقوقی مختلف، از جمله حقوق ایران، فقه امامیه، حقوق فرانسه نظام

لا، مورد شناسایی قرار گرفته است و بر اساس آن، در صورتی و حقوق کامن

ای که نشدهبینیدلیل وقوع حوادث غیرمترقبه و پیشکه اجرای تعهد، به

طور کامل غیرممکن شود، متعهد  خارج از اراده و کنترل متعهد است، به

تعهد، ساقط میاز مسئولیت جبران خسارت معاف می و  گردد. در  شود 

قانون مدنی که به ضمانت اجرای نقض تعهد اشاره    ۲۲۷حقوق ایران، ماده  

ماده   و  استحاله   ۳۶۴دارد  به  که  داقانون مدنی  اشاره  اجرا  بهی  طور  رد، 

ضمنی، به قوه قاهره اشاره دارند و بر اساس آن، در صورت وقوع حوادث 

سازد، متعهد، مسئول جبران  غیرمترقبه که اجرای تعهد را غیرممکن می

خسارت نخواهد بود. با این حال، قوه قاهره، صرفاً ناظر به مواردی است که  

توان آن را شود و نمیطور فیزیکی و مادی، غیرممکن میاجرای تعهد، به

دلیل تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی  به مواردی که اجرای تعهد، به

شود، تعمیم داد، مگر اینکه شدت غیرمنطقی و ناعادلانه مییا اجتماعی، به

قاهره »قوه  به  آن  تعمیم  و  قاهره«  »قوه  مفهوم  از  موسع  تفسیر  ی با 

نظام در  شود.  فراهم  تعمیم  امکان  پیشرفته،    هایاقتصادی«،  حقوقی 

ی مفهوم قوه قاهره و تعمیم آن به موارد ی دامنهسوی توسعه گرایش به

دشواری شدید اقتصادی  و تغییرات اساسی در شرایط بازار، وجود دارد و 

تدریج، از رویکرد سنتی که قوه قاهره را صرفاً ناظر به حوادث فیزیکی و  به

در  (.  Carver, ۲۰۲۰: p. 5۰شود )دانست، فاصله گرفته میطبیعی می

سال   در  مدنی  قانون  اصلاحات  فرانسه،  ماده  ۲۰۱۶حقوق  گنجاندن  با   ،

که به تغییر اوضاع    ۱۱۹5ی اجرا اشاره دارد و ماده  که به استحاله  ۱۲۱8

دامنه  دارد،  اشاره  احوال  بهو  را  قاهره  قوه  مفهوم  قابلی  توجهی طور 

داد را  امکان  این  به طرفین  و  است  داده  است که در صورت  گسترش  ه 

ی شرایط اقتصادی که اجرای تعهد را  نشدهبینیتغییرات اساسی و پیش

سازد، از دادگاه درخواست تعدیل یا انحلال قرارداد را شدت دشوار میبه

باشند  داشته  فیزیکی  امکان  عدم  اثبات  به  نیاز  اینکه  بدون  بنمایند، 

ج  ۱۳۹5)کاتوزیان،   قانون ۲۰۰،  ۱:  دوم  بازگویی  آمریکا،  حقوق  در   .)

به  ۲۶۱قراردادها )در بخش   اشاره دارد،  اقتصادی  ناکارآمدی  به  طور  که 

ی مفهوم قوه قاهره و تعمیم آن به موارد دشواری  ی دامنه ضمنی، به توسعه

را داده است که در  امکان  این  اشاره دارد و به طرفین  اقتصادی،  شدید 

اجرا اقتصادی که  اساسی در شرایط  را بهصورت تغییرات  شدت ی تعهد 

سازد، بدون اینکه نیاز به اثبات عدم امکان فیزیکی داشته غیراقتصادی می

( قرارداد خارج شوند  از  : American Law Institute, ۱۹8۱باشند، 

§ ۲۶۱  .) 

ترین عوامل خارجی عنوان یکی از مهمدر نظریه مرگ قرارداد، قوه قاهره، به

گیرد و بر این مبنا  مؤثر بر حیات و مرگ قراردادها، مورد شناسایی قرار می
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قاهره، می قوه  وقوع  است که  بهاستوار  مرگ  تواند  اسباب  از  یکی  عنوان 

حیات قرارداد، پایان دهد، بدون اینکه نیاز به فسخ قرارداد، عمل کند و به

از سوی یکی از طرفین باشد. با این حال، نظریه مرگ قرارداد، فراتر از قوه  

تواند حتی در مواردی قاهره، بر این نکته تأکید دارد که مرگ قرارداد، می

معنای سنتی آن، تحقق نیافته باشد، اما تغییرات  رخ دهد که قوه قاهره، به

ای باشد که اجرای تعهد را گونهاساسی در شرایط اقتصادی یا اجتماعی، به

شدت غیرمنطقی و ناعادلانه سازد و دیگر نتواند هدف و غرض قرارداد به

رگ قرارداد، با پذیرش قوه قاهره  عبارت دیگر، نظریه مرا تأمین کند. به

دامنهبه است که  باور  این  بر  قرارداد،  عوامل مرگ  از  یکی  این  عنوان  ی 

و  اقتصادی  اساسی  تغییرات  موارد  شامل  و  یابد  گسترش  باید  مفهوم، 

نظام حقوقی این امکان را بدهد که در این موارد، اجتماعی نیز بشود و به

نیز حکم به انحلال یا تعدیل قرارداد صادر کند. شرما و گارود در کتاب  

منتشر شده    ۲۰۱۹»تغییر اوضاع و احوال در حقوق قراردادها« که در سال  

است، با بررسی تأثیر تغییرات اساسی اقتصادی بر قراردادهای بلندمدت،  

کید دارند که در مواردی که تغییرات اقتصادی، اجرای تعهد  بر این نکته تأ 

ی توان با استناد به نظریهسازد، میناعادلانه میشدت غیراقتصادی و را به

های حقوقی، مورد شناسایی  تغییر اوضاع و احوال که در بسیاری از نظام

قرار گرفته است، قرارداد را تعدیل یا منحل کرد و این رویکرد، با نظریه 

هم قرارداد،  )مرگ  دارد  کامل  تطابق  و  , Sharma & Garudپوشانی 

۲۰۱۹  :p. ۱۲۰.)عنوان یک مفهوم حقوقی، با  از سوی دیگر، قوه قاهره، به

است. چالش مواجه  آن  تحقق  شرایط  و  مصادیق  تعیین  در  جدی  های 

ترین چالش، تعیین مرز میان قوه قاهره و سایر مفاهیم مشابه مانند  مهم

»عسر و حرج«، »تغییر اوضاع و احوال«، و »ناکارآمدی اقتصادی« است. 

عنوان قوه قاهره  ینکه چه زمانی، یک حادثه، بهعبارت دیگر، تشخیص ابه

عنوان عسر و حرج یا تغییر اوضاع و احوال، شود و چه زمانی، بهتلقی می

یکی از دشوارترین مسائل در حقوق قراردادهاست و نیازمند بررسی دقیق 

ی قضایی،  شرایط و اوضاع و احوال هر مورد است. در حقوق ایران، رویه 

تر در مواجهه با قوه قاهره  سمت پذیرش رویکردهای منعطفتدریج بهبه

ی عسر و حرج که  حرکت کرده است و در برخی موارد، با استناد به قاعده

از قواعد مسلم فقهی است، حکم به تعدیل یا انحلال قرارداد صادر کرده  

به نیافته است، حتی در مواردی که قوه قاهره،  معنای سنتی آن، تحقق 

ی منابع و کاهش  تخصیص نابهینهه وقوع قوه قاهره، بهاست. در مواردی ک

ی راهکارهایی مانند  انجامد، نظام حقوقی باید با ارائهکارایی اقتصادی می

یا جبران خسارت به قرارداد  ازدست تعدیل  مدیریت رفته، بهمیزان منافع 

های ناکارآمد و ناعادلانه جلوگیری آثار قوه قاهره بپردازد و از تداوم وضعیت

به۱۲۰:  ۱۴۰۰کند )صادقی،   امامیه، قوه قاهره،  از (. در فقه  عنوان یکی 

اسباب سقوط تعهد، مورد شناسایی قرار گرفته است و فقیهان، با استناد 

ی عسر و حرج، در مواردی که وقوع قوه قاهره،  ی لاضرر و قاعدهبه قاعده

به به یا  از طرفین  امکان خروججامعه ضرر وارد مییکی  را   کند،  از تعهد 

 اند .  فراهم کرده

به تطبیقی،  حقوق  رویهدر  فرانسه،  حقوق  در  اعمال  ویژه  در  قضایی  ی 

، همچنان ۲۰۱۶مفهوم قوه قاهره، با وجود اصلاحات قانون مدنی در سال 

کند و تنها در مواردی که حادثه،  رویکردی محدود و محتاطانه اتخاذ می

طور  اجتناب باشد که اجرای تعهد را بهبینی و غیرقابلپیشحدی غیرقابلبه

استناد می مفهوم  این  به  سازد،  غیرممکن  آمریکا،  کامل  حقوق  در  کند. 

ی ناکارآمدی اقتصادی، با وجود اینکه در ی قضایی در اعمال نظریهرویه

بازگویی دوم قانون قراردادها به آن اشاره شده است، همچنان رویکردی 

حدی به کند و تنها در مواردی که تغییرات  محدود و محتاطانه اتخاذ می

شدت غیرمنطقی و  نشده باشد که اجرای قرارداد را به بینیاساسی و پیش

ی کند. در حقوق انگلستان، رویهناعادلانه سازد، به این نظریه استناد می

ی احباط قرارداد، رویکردی بسیار محدود و مضیق قضایی در اعمال نظریه

نشده، هدف اصلی  بینیی پیشکند و تنها در مواردی که حادثهاتخاذ می

به را  میقرارداد  استناد  نظریه  این  به  باشد،  برده  بین  از  کامل  کند  طور 

(Treitel, ۲۰۰۳: p. 8۲۰  .)  ،این رویکردهای محدود در حقوق تطبیقی

های حقوقی پیشرفته، با وجود پذیرش مفاهیمی  دهد که نظامنشان می

ان بر لزوم احراز  مانند ناکارآمدی اقتصادی و تغییر اوضاع و احوال، همچن

گیرانه برای خروج از قرارداد تأکید دارند تا از سوءاستفاده و  شرایط سخت 

ثباتی در روابط اقتصادی جلوگیری کنند و نظریه مرگ قرارداد، با وجود بی
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ی قوه قاهره و تعمیم آن به موارد تغییرات اقتصادی  ی دامنهاینکه بر توسعه 

تأکید دارد، باید در چارچوب این رویکرد محتاطانه، مورد شناسایی قرار  

به  تغییرات  که  استثنایی  موارد  در  تنها  و  و  گیرد  اساسی  حدی 

ادامهبینیپیش که  باشد  بهنشده  قرارداد،  حیات  و  ی  غیرمنطقی  شدت 

 ناعادلانه شود، به آن استناد شود.  

    

 اجراهای قراردادی آثار مرگ قرارداد بر ضمانت -5

به ضمانت قراردادی،  مهماجراهای  اجرای  عنوان  تضمین  ابزارهای  ترین 

های ناشی از نقض قرارداد، در هر نظام حقوقی،  تعهدات و جبران خسارت 

ای برخوردارند و شناخت تأثیر مرگ قرارداد بر آنها، برای از جایگاه ویژه

اجتناب  و  ضروری  نظریه،  این  پیامدهای  و  آثار  است. تعیین  ناپذیر 

ی طور عمده، شامل دو دسته اجراهای قراردادی در حقوق ایران، بهضمانت

اجراهای ابتدایی که هدف آنها، الزام متعهد به اجرای  کلی هستند: ضمانت

و   تأمین(،  اخذ  و  تعهد  عین  اجرای  به  اجبار  )مانند  است  تعهد 

های ناشی از نقض اجراهای جبرانی که هدف آنها، جبران خسارت ضمانت

ی خسارت تأخیر تأدیه، و فسخ است )مانند پرداخت خسارت، مطالبهتعهد  

قرارداد(. در حقوق فرانسه، قانون مدنی جدید، به طرف متعهدٌله، در صورت  

می  را  قرارداد  فسخ  امکان  تعهد،  اساسی  ضمانتنقض  و  اجراهای دهد 

متنوعی از جمله جبران خسارت، جبران خسارت اعتماد، و جبران خسارت 

بینی کرده  های ناشی از نقض قرارداد، پیشاسترداد را برای جبران خسارت 

اجراهای  (. در حقوق آمریکا، نیز ضمانت۲5۰،  ۱: ج  ۱۳۹5است )کاتوزیان،  

قراردادی، شامل جبران خسارت، اجرای عین تعهد، و قرارداد منع هستند 

قرار می استفاده  مورد  در حقوق که هر یک، در شرایط خاص،  و  گیرند 

اجراهای مشابهی وجود دارد. نظریه مرگ قرارداد، با  تان نیز ضمانتانگلس

رغم  تأثیرگذاری بر حیات قرارداد و ایجاد وضعیتی که در آن، قرارداد، علی

بقای ظاهری، عملاً از حیات مفید خود ساقط شده است، بر هر یک از این 

میضمانت متفاوتی  تأثیرات  و  اجراها،  دقیق  بررسی  نیازمند  که  گذارد 

 جانبه است. همه

اجراهای قراردادی که تحت تأثیر مرگ قرارداد ترین ضمانتیکی از مهم

عین  قرار می اجرای  به  اجبار  است.  تعهد«  عین  اجرای  به  »اجبار  گیرد، 

دهد  اجرای ابتدایی، به متعهدٌله این امکان را میعنوان یک ضمانتتعهد، به

که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، از دادگاه، الزام متعهد به اجرای  

به قرارداد،  مرگ  وضعیت  در  حال،  این  با  کند.  درخواست  را  دلیل تعهد 

اینکه قرارداد، عملاً از حیات مفید خود ساقط شده است و اجرای تعهد،  

دیگر منطقی، مفید یا کارآمد نیست، اجبار به اجرای عین تعهد، نه تنها  

می بلکه  نیست،  بهمفید  کتواند  کاهش  و  منابع  اقتصادی  اتلاف  ارایی 

به و  تعهد،  بینجامد  عین  اجرای  به  اجبار  وضعیت،  این  در  دلیل،  همین 

ضمانت به یک  قابلعنوان  کارآمد،  در  اجرای  کریمی  بود.  نخواهد  اعمال 

ضمانت مقاله انتخاب  در  اقتصادی  کارایی  »نقش  عنوان  با  اجراهای  ای 

سال   در  که  پژوهش  ۱۴۰۰قراردادی«  مجله  اقتصادی  در  حقوق  های 

این  بر  اقتصادی حقوق،  تحلیل  رویکرد  از  استفاده  با  است،  منتشر شده 

به تعهد،  عین  اجرای  مواردی که  در  که  دارد  تأکید  تغییرات  نکته  دلیل 

به اقتصادی،  شرایط  در  ادامهاساسی  است،  شده  غیراقتصادی  ی شدت 

کاهش کارایی اقتصادی و  حیات قرارداد و اصرار بر اجرای عین تعهد، به

میات منابع  بهلاف  و  ارائه انجامد  با  باید  حقوقی  نظام  دلیل،  ی همین 

جای اصرار  رفته، بهمیزان منافع ازدستراهکارهایی مانند جبران خسارت به

به تعهد،  عین  اجرای  )کریمی،  بر  بپردازد  وضعیت  این  : ۱۴۰۰مدیریت 

الید ما أخذت ی »لاضرر« و قاعده(. در فقه امامیه، قاعده۱۲۰ ی »علی 

های ناشی از نقض تعهد هستند حتی تؤدی«، مبانی اصلی جبران خسارت 

اجرای عین تعهد، به اساسی در شرایط، و در مواردی که  دلیل تغییرات 

ی لاضرر، توان با استناد به قاعدهشود، میشدت دشوار یا غیرممکن میبه

له، از جای اصرار بر اجرای عین تعهد، به جبران خسارت وارده به متعهدٌبه

طریق پرداخت غرامت، پرداخت. در حقوق فرانسه، قانون مدنی جدید، به  

را  قرارداد  فسخ  امکان  تعهد،  اساسی  نقض  صورت  در  متعهدٌله،  طرف 

شدت غیراقتصادی شده است، به  دهد و در مواردی که اجرای تعهد، بهمی

می را  امکان  این  شوند طرفین  معاف  تعهد،  عین  اجرای  از  که  دهد 

انگلستان، نیز نظریه ۲۰۰،  ۱: ج  ۱۳۹5)کاتوزیان،   ی احباط (. در حقوق 

نشده،  بینیدلیل وقوع حوادث پیشقرارداد، در مواردی که اجرای تعهد، به
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دهد که  شود، به طرفین این امکان را میشدت دشوار یا غیرممکن میبه

آورند   روی  خسارت،  جبران  به  و  شوند  معاف  تعهد،  عین  اجرای  از 

گیرد، »فسخ اجرای دیگری که تحت تأثیر مرگ قرارداد قرار می.ضمانت

به قرارداد،  فسخ  است.  ضمانتقرارداد«  یک  به عنوان  جبرانی،  اجرای 

را می امکان  این  توسط متعهدٌله  تعهد  اساسی  نقض  که در صورت  دهد 

 متعهد، قرارداد را فسخ کند و از تعهدات خود، آزاد شود. 

عوامل  از  ناشی  است  ممکن  که  قرارداد  مرگ  وضعیت  در  حال،  این  با 

یک از طرفین، نقشی در ایجاد آن  نشده باشد و هیچبینیخارجی و پیش

به قرارداد،  فسخ  باشند،  ضمانت نداشته  یک  به عنوان  کامل  اجرا،  طور 

ی یکی از طرفین و ناشی از اعمال نیست، زیرا فسخ، مبتنی بر ارادهقابل

تقصیر و تخلف طرف دیگر است، در حالی که در مرگ قرارداد، معمولاً 

توان یکی  همین دلیل، نمییک از طرفین نیست و به تقصیری متوجه هیچ 

به را  به  از طرفین  و  قرارداد، مسئول جبران خسارت دانست  دلیل مرگ 

طرف دیگر، امکان فسخ قرارداد را داد. در این موارد، نظام حقوقی باید با  

ی راهکارهایی مانند انحلال قهری قرارداد )بدون نیاز به فسخ از سوی ه ارائ

مدیریت این وضعیت بپردازد و از یکی از طرفین( و یا تعدیل قرارداد، به

وضعیت ایران، تداوم  حقوق  در  کند.  جلوگیری  ناعادلانه  و  ناکارآمد  های 

ی اجرا اشاره دارد، در مواردی که قانون مدنی که به استحاله  ۳۶۴ماده  

طور ضمنی، به  شود، بهدلیل عوامل خارجی، غیرممکن میاجرای تعهد، به

انحلال قهری قرارداد، اشاره دارد و متعهد را از مسئولیت جبران خسارت، 

قانون    ۱۲۱8(. در حقوق فرانسه، ماده  ۲8۰:  ۱۳۷8کند )امامی،  معاف می

راحت، به انحلال صی اجرا اشاره دارد، نیز بهمدنی جدید، که به استحاله 

ی اجرا، اشاره دارد و در حقوق انگلستان،  قهری قرارداد در صورت استحاله

وقوع نظریه  صورت  در  قرارداد  قهری  انحلال  به  نیز  قرارداد   احباط  ی 

 (.  Treitel, ۲۰۰۳: p. 8۰۰نشده، اشاره دارد )بینیحوادث پیش

گیرد، »جبران  اجرای سومی که تحت تأثیر مرگ قرارداد قرار میضمانت

به  عنوان یک ضمانتخسارت« است. جبران خسارت، به اجرای جبرانی، 

را می امکان  این  متعهد،  متعهدٌله  توسط  تعهد  نقض  دهد که در صورت 

های وارده را از او مطالبه کند. با این حال، در وضعیت مرگ قرارداد خسارت 

یک نشده باشد و هیچبینیکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی و پیش

جبران  مسئولیت  تعیین  باشند،  نداشته  آن  ایجاد  در  نقشی  طرفین،  از 

شود و نیازمند بررسی تر میی آن، بسیار پیچیدهی محاسبهخسارت و نحوه

از  یک  هر  تأثیرپذیری  میزان  نیز  و  قرارداد  مرگ  در  مؤثر  عوامل  دقیق 

یک از طرفین،  از این عوامل است. در این موارد، ممکن است هیچ   طرفین

نحوی منصفانه و متناسب با  ها، بهمسئول جبران خسارت نباشد و خسارت 

میزان تأثیرپذیری هر یک از طرفین، تقسیم شود و یا اینکه یکی از طرفین، 

دلیل اینکه از مرگ قرارداد، منتفع شده است، موظف به جبران خسارت به

ایران، ماده   قانون مدنی که به ضمانت    ۲۲۷طرف دیگر شود. در حقوق 

قاعده اساس  بر  دارد،  اشاره  تعهد  نقض  و اجرای  است  استوار  تقصیر  ی 

از تعهد، ضامن جبران خسارت می داند، مگر  متعهد را در صورت تخلف 

ی قاهره بوده است که اینکه اثبات کند که عدم امکان اجرا، ناشی از قوه

ونه تقصیری در ایجاد آن ندارد. با این حال، در مواردی که مرگ  گهیچ

ضرر  نفع یکی از طرفین و بهقرارداد، ناشی از تغییرات اقتصادی باشد که به

نیازمند   خسارت،  جبران  مسئولیت  تعیین  است،  شده  تمام  دیگر  طرف 

ی لاضرر، بتوان یکی  تر است و ممکن است با استناد به قاعدهبررسی دقیق

به را  طرفین  مسئول  از  است،  شده  منتفع  قرارداد،  مرگ  از  اینکه  دلیل 

)انصاری،   دانست  دیگر  طرف  خسارت  سوی ۱۶۰ق:  ۱۴۲۲جبران  از   .)

ی »الخراج بالضمان« که بر اساس آن، هرگونه دیگر، در فقه امامیه، قاعده

عنوان  تواند بهمنفعت و فایده، در مقابل تحمل زیان و خسارت است، می

های ناشی از مرگ قرارداد، مورد استفاده قرار برای تقسیم خسارت   مبنایی

های طرفین نظام حقوقی کمک کند تا تعادلی میان منافع و زیانگیرد و به

(. در حقوق فرانسه، نیز در مواردی که ۲۷۰تا: برقرار سازد )طباطبایی، بی

دادگاه باشد،  اقتصادی  تغییرات  از  ناشی  قرارداد،  از  مرگ  استفاده  با  ها 

بینی«، به تقسیم ی »عدم پیشی »تغییر اوضاع و احوال« و قاعدهقاعده

پردازند و در حقوق انگلستان، نیز  ی آنها میها و جبران منصفانه خسارت 

ی  ی »احباط قرارداد« و قاعدهها در موارد مشابه، با استفاده از قاعدهدادگاه

پردازند  مرگ قرارداد میهای ناشی از  »جبران خسارت«، به جبران خسارت

(Treitel, ۲۰۰۳: p. 85۰  .)توان گفت که مرگ قرارداد، بر  در نهایت، می



 

 

14 

از ضمانت تأثیرات متفاوتی میهر یک  و نظام  اجراهای قراردادی،  گذارد 

ارائه با  باید  بهحقوقی  منصفانه،  و  روشن  قواعد  تأثیرات  ی  این  مدیریت 

وضعیت تداوم  از  و  قراردادی بپردازد  روابط  در  ناعادلانه  و  ناکارآمد  های 

 جلوگیری کند. 

    

 قابلیت استناد به نظریه مرگ قرارداد در رویه قضایی    -۶

ترین ی قضایی، یکی از مهمی حقوقی در رویهقابلیت استناد به هر نظریه

معیارهای سنجش کارآمدی و پذیرش آن نظریه در یک نظام حقوقی است. 

عنوان یک مفهوم نسبتاً جدید در حقوق قراردادها،  نظریه مرگ قرارداد، به

عنوان یک مبنا و مستند برای ی قضایی ایران، بهبرای آنکه بتواند در رویه

ی جانبه صدور رأی مورد استفاده قرار گیرد، نیازمند بررسی دقیق و همه

ها و موانعی است ها و نیز شناسایی چالشقابلیت استناد به آن در دادگاه

که ممکن است بر سر راه استناد به این نظریه، وجود داشته باشد. در نظام  

دادگاه ایران،  قوانیحقوقی  اساس  بر  عمدتاً  مدنی،  ها،  )قانون  موضوعه  ن 

ی قضایی موجود قانون تجارت، و سایر قوانین خاص( و نیز بر اساس رویه

ی دیوان عالی کشور و آرای شعب دیوان( و اصول و  )آرای وحدت رویه

ی پردازند و هرگونه استناد به یک نظریه قواعد فقهی، به صدور رأی می

بینی شده  صراحت پیشحقوقی جدید، نیازمند آن است که یا در قانون، به

باشد، یا اینکه بتوان آن را با تفسیر پویا و موسع از قوانین موجود، توجیه 

ی استناد به آن وجود داشته باشد  ی قضایی، سابقهکرد و یا اینکه در رویه

(. نظریه مرگ قرارداد، با توجه به اینکه در قانون ۲۷۰:  ۱۴۰۲)بیگدلی،  

به ایران،  هممدنی  با  و  پیشصراحت  عنوان،  برای ین  است،  نشده  بینی 

ی توجیهات محکم و مستدل بر  ها، نیازمند ارائهاستناد به آن در دادگاه

ها، قبل از اینکه اساس قوانین موجود و اصول و قواعد فقهی است و دادگاه

بتوانند به این نظریه، استناد کنند، باید اطمینان حاصل کنند که استناد  

ثباتی  به آن، با موازین قانونی و شرعی، سازگاری دارد و منجر به ایجاد بی

 شود. و ناامنی در روابط اقتصادی نمی

مهم از  رویهیکی  در  قرارداد  مرگ  نظریه  به  استناد  برای  مبانی  ی ترین 

ی »عسر و حرج« است. این دو  ی فقهی »لاضرر« و قاعدهقضایی، قاعده

نیز،  ایران  از قواعد مسلم و قطعی فقهی هستند و در حقوق  قاعده، که 

گرفتهبه قرار  پذیرش  مورد  عمومی،  و  کلی  اصول  میعنوان  توانند اند، 

عنوان مبانی فقهی برای توجیه مرگ قرارداد و انحلال آن در مواردی که  به

کند یا  جامعه، ضرر وارد مییکی از طرفین یا بهی حیات قرارداد، بهادامه 

به تعهد،  طاقتاجرای  و  دشوار  میشدت  قرار فرسا  استفاده  مورد  شود، 

از جایگاه  ی عسر و حرج،  ی لاضرر و قاعدهگیرند. در فقه امامیه، قاعده

ای برخوردارند و فقیهان، در موارد متعددی، با استناد به این قواعد،  ویژه

(.  ۱۶۰ق:  ۱۴۲۲اند )انصاری،  حکم به انحلال یا تعدیل قرارداد صادر کرده

ی لاضرر، حکم به  های ایران، در موارد متعددی، با استناد به قاعدهدادگاه

ی ظرفیت دهندهاند و این رویه، نشانانحلال یا تعدیل قرارداد صادر کرده

ی قضایی است. بالای این قاعده برای توجیه نظریه مرگ قرارداد در رویه

اقتصادی،  دادگاه شرایط  در  اساسی  تغییرات  که  مواردی  در  ایران،  های 

ی  سازد، با استناد به قاعدهفرسا میشدت دشوار و طاقتاجرای تعهد را به

اند و این رویه، نحلال قرارداد صادر کرده عسر و حرج، حکم به تعدیل یا ا

رویهتواند بهمی به نظریه مرگ قرارداد در  استناد  برای  ی عنوان مبنایی 

 قضایی، مورد استفاده قرار گیرد  

های  ی قضایی، با چالشبا این حال، استناد به نظریه مرگ قرارداد در رویه

ترین آنها، »عدم وجود نص قانونی صریح« جدی نیز مواجه است که مهم

ی قضایی منسجم و یکنواخت« در این زمینه است. و »عدم وجود رویه

بهبه دیگر،  بهعبارت  ایران،  مدنی  قانون  اینکه  همین دلیل  با  و  صراحت 

رویه و  است  نکرده  اشاره  قرارداد  مرگ  نظریه  به  نیز،  عنوان،  قضایی  ی 

صورت یکنواخت و منسجم، به این نظریه، استناد نکرده است، تاکنون، به

شوند ها، در صورت استناد به این نظریه، با این پرسش مواجه میدادگاه

یی، با  ی قانونی و قضا ی جدید و فاقد سابقهکه آیا استناد به یک نظریه

اصول دادرسی و قواعد حاکم بر نظام حقوقی، سازگاری دارد یا خیر و این  

عنوان یک مانع جدی بر سر راه استناد به نظریه مرگ تواند بهپرسش، می

رویه در  دادگاهقرارداد  کند.  عمل  قضایی،  با  ی  مواجهه  در  ایران،  های 

کنند و تمایل  کارانه اتخاذ میهای جدید حقوقی، رویکردی محافظهنظریه 

ی قضایی موجود، به صدور رأی دارند که بر اساس قوانین موضوعه و رویه
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نظریه به  استناد  از  و  فاقد سابقه، خودداری کنند بپردازند  و  های جدید 

محافظه۱۳۰:  ۱۴۰۰)صادقی،   رویکرد  این  حال،  این  با  لزوماً  (.  کارانه، 

ها، در صورتی که یک های جدید نیست و دادگاهمعنای نپذیرفتن نظریهبه

با  نظریه  و  باشد  داشته  سازگاری  شرعی،  و  قانونی  موازین  با  جدید،  ی 

ی توجیهات محکم و  توانند با ارائه نیازهای جامعه نیز هماهنگ باشد، می

ی عنوان یک رویهتدریج، آن را بهمستدل، به آن نظریه، استناد کنند و به

 (.  ۲8۰: ۱۴۰۲قضایی جدید، تثبیت نمایند )بیگدلی، 

رویه در  قرارداد  مرگ  نظریه  به  استناد  قابلیت  افزایش  قضایی،  برای  ی 

توان به تدوین  توان راهکارهای متعددی را پیشنهاد کرد که از جمله میمی

ی آرای وحدت رویه از سوی دیوان  ی قضایی منسجم و یکنواخت، ارائه رویه

عالی کشور، و اصلاح قانون مدنی و گنجاندن مواد جدید در مورد نظریه 

رویه تدوین  کرد.  اشاره  قرارداد،  از مرگ  یکنواخت،  و  منسجم  ی قضایی 

طریق صدور آرای متعدد و هماهنگ در خصوص استناد به نظریه مرگ 

ی قضایی معتبر، عنوان یک رویه تدریج، این نظریه را به تواند بهقرارداد، می

این نظریه،   های دیگر، اطمینان دهد که استناد بهتثبیت کند و به دادگاه

بی ایجاد  به  و منجر  دارد  و شرعی، سازگاری  قانونی  موازین  در  با  ثباتی 

نمی اقتصادی  ارائهروابط  همچنین،  سوی شود.  از  رویه  وحدت  آرای  ی 

ی عنوان یک راهکار مؤثر برای ایجاد رویهتواند بهدیوان عالی کشور، می

های  قضایی یکنواخت در این زمینه، مورد استفاده قرار گیرد و به دادگاه

شرایط  در  قرارداد،  مرگ  نظریه  به  استناد  که  کند  اعلام  کشور،  سراسر 

عنوان یک مبنا  تواند بهخاص و با رعایت ضوابط مشخص، مجاز است و می

و مستند برای صدور رأی، مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح قانون مدنی و  

عنوان  تواند بهنیز میگنجاندن مواد جدید در مورد نظریه مرگ قرارداد،  

یک راهکار نهایی و جامع، برای حل مشکل عدم وجود نص قانونی صریح، 

طور  مورد استفاده قرار گیرد و به نظام حقوقی، این امکان را بدهد که به

رسمی و قانونی، نظریه مرگ قرارداد را مورد شناسایی قرار دهد و قواعد و  

و   )کاظمی  کند  تدوین  آن،  اعمال  و  تشخیص  برای  را  ضوابط مشخصی 

دهنوی،   می۱5۰:  ۱۴۰۴حسینی  نهایت،  در  وجود (.  با  که  گفت  توان 

دلیل توانایی آن در پاسخگویی های موجود، نظریه مرگ قرارداد، بهچالش

پیچیده نیازهای  بهبه  نیز  و  اقتصادی معاصر  روابط  مبانی  ی  دلیل وجود 

بالای  آن، ظرفیت  توجیه  برای  مناسب  قانونی  و  در  فقهی  استناد  برای  ی 

ی قضایی منسجم و یکنواخت ی قضایی ایران را دارد و با تدوین رویهرویه

قانون مدنی، می اصلاح  با  نیز  در و  را  نظریه  این  به  استناد  قابلیت  توان 

 توجهی افزایش داد.  طور قابلهای ایران، بهدادگاه

    

 های اثباتی مرگ قرارداد در فرآیند دادرسی  چالش-۷

به دادرسی،  فرآیند  در  قرارداد  مرگ  مهماثبات  از  یکی  و  عنوان  ترین 

و چالش دقیق  تحلیل  نیازمند  قرارداد،  مرگ  نظریه  مباحث  برانگیزترین 

های اثباتی در این زمینه، ناشی از ماهیت پیچیده  جانبه است. چالشهمه

و چندبعدی مرگ قرارداد است که تشخیص آن، نیازمند بررسی عوامل 

همین دلیل،  شناختی است و به متعدد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و روان 

با  ارائه  دادگاه،  در  قرارداد  مرگ  اثبات  برای  کافی  مستندات  و  ادله  ی 

های جدی مواجه است. در فرآیند دادرسی، اثبات هر ادعایی، بر  دشواری 

و  عهده ادله  با  را  خود  ادعای  که  است  موظف  مدعی،  و  است  مدعی  ی 

پذیرش عتبر، اثبات کند و در غیر این صورت، ادعای او، قابلمستندات م

قاعده این  بود.  جاری نخواهد  نیز،  قرارداد  مرگ  اثبات  مورد  در  کلی،  ی 

همین دلیل، طرفی که مدعی مرگ قرارداد است )معمولاً متعهد  است و به 

ی ای که قصد خروج از قرارداد را دارد(، موظف است که با ارائهیا متعهدٌله

ادله و مستندات کافی، مرگ قرارداد را در دادگاه، اثبات کند و در غیر این  

پذیرش نخواهد بود. با این حال، اثبات مرگ قرارداد، صورت، ادعای او، قابل

به به آن،  فرآیندمحور  و  تدریجی  ماهیت  اثبات دلیل  از  دشوارتر  مراتب 

معمولاً ناشی    نهادهای سنتی انحلال مانند فسخ، بطلان و انفساخ است که

ی همین دلیل، اثبات آنها، با ارائه از یک واقعه یا اقدام خاص هستند و به

قابلادله  و  مشخص  امکانی  در  ارائه،  اساسی  تغییرات  اثبات  است.  پذیر 

قبولی است که بتواند ی ادله و مستندات متقن و قابلشرایط، نیازمند ارائه 

بودن اجرای  دادگاه را از وقوع این تغییرات و تأثیر آنها بر امکان یا منطقی

ی تغییرات اقتصادی و  دلیل ماهیت پیچیدهتعهد، قانع سازد و این امر، به

های  (. دادگاه۲۹۰: ۱۴۰۲بر است )بیگدلی، اجتماعی، اغلب دشوار و زمان
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اثبات  برای  کافی  مستندات  و  ادله  نتواند  مدعی،  که  مواردی  در  ایران، 

کنند  تغییرات اساسی شرایط ارائه دهد، از پذیرش ادعای او، خودداری می

ی ادله و  همین دلیل، اثبات تغییرات اساسی در شرایط، نیازمند ارائه و به

قبولی است که بتواند دادگاه را از وقوع این تغییرات، مستندات متقن و قابل

 قانع سازد .  

های اثباتی مرگ قرارداد، »تعیین معیارهای عینی ترین چالشیکی از مهم

برای  سنجش« برای تشخیص مرگ قرارداد است. بهو قابل عبارت دیگر، 

اینکه بتوان مرگ قرارداد را در دادگاه، اثبات کرد، لازم است که معیارهای  

سنجشی برای تشخیص مرگ قرارداد، وجود داشته باشد که  روشن و قابل

بتوان بر اساس آنها، وقوع مرگ قرارداد را مورد قضاوت قرار داد و ادله و  

مستندات را بر اساس این معیارها، ارزیابی کرد. با این حال، تعیین این 

دلیل ماهیت پیچیده و چندبعدی مرگ قرارداد، بسیار دشوار  معیارها، به

قرارداد، تعیین توان معیارهای واحدی را برای تمام موارد مرگ  است و نمی

کرد. بلکه معیارهای تشخیص مرگ قرارداد، بسته به نوع قرارداد، موضوع  

تعهد، شرایط اقتصادی و اجتماعی، و سایر عوامل مؤثر، متفاوت خواهد بود  

به ارائهو  دلیل،  قابلهمین  و  عینی  معیارهای  تشخیص ی  برای  سنجش 

همه و  دقیق  بررسی  نیازمند  قرارداد،  و  جانبهمرگ  است  مورد  هر  ی 

قاعدهنمی یک  کرد  توان  تعیین  موارد،  تمام  برای  را  عمومی  و  کلی  ی 

ای با عنوان  (. صادقی در مقاله۱۴5:  ۱۴۰۴)کاظمی و حسینی دهنوی،  

در   ۱۴۰۱»معیارهای تشخیص مرگ قرارداد در حقوق ایران« که در سال  

معیارهای تشخیص  بررسی  با  است،  مجله حقوق خصوصی منتشر شده 

رارداد، بر این نکته تأکید دارد که معیارهای تشخیص مرگ قرارداد، مرگ ق

تواند شامل مواردی مانند »تغییرات اساسی در ارزش اقتصادی موضوع می

رفتن هدف و غرض قرارداد«، »تغییرات بنیادین در شرایط تعهد«، »ازدست

رفتن اعتماد و همکاری میان طرفین«، و  اقتصادی یا اجتماعی«، »ازدست

ی حیات قرارداد« باشد که هر یک، با توجه به »ناکارآمدی اقتصادی ادامه

می مورد،  هر  خاص  بهشرایط  مرگ تواند  تشخیص  برای  معیاری  عنوان 

)صادقی،   گیرد  قرار  استفاده  مورد  دیگر  ۱۱۰:  ۱۴۰۱قرارداد،  (.چالش 

ی ادله و مستندات« است. برای اثبات ی ارائهاثباتی مرگ قرارداد، »نحوه

گ قرارداد در دادگاه، مدعی، موظف است که ادله و مستندات کافی و  مر

اثبات برساند. این  معتبری را ارائه دهد که بتواند وقوع مرگ قرارداد را به

تواند شامل مواردی مانند مدارک و اسناد مربوط به ادله و مستندات، می

های مواد های ارز، و قیمتهای تورم، نرختغییرات اقتصادی )مانند گزارش

و   مالی  اقتصادی،  کارشناسان  نظرات  )مانند  کارشناسی  نظرات  اولیه(، 

 ی مشروع باشد.  های شاهد )در صورت وجود(، و سایر ادلهحقوقی(، گواهی

ی مرگ  دلیل ماهیت پیچیدهی این ادله و مستندات، بهبا این حال، ارائه

های مختلف، اغلب دشوار  قرارداد و نیاز به تخصص و دانش فنی در زمینه

ی ادله دلیل عدم توانایی در ارائه بر است و ممکن است مدعی، بهو هزینه

اثبات برساند. کریمی و مستندات کافی، نتواند ادعای خود را در دادگاه، به

ای با عنوان »نقش کارشناسی در اثبات تغییر اوضاع و احوال« که  در مقاله

در مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است، با بررسی    ۱۴۰۰در سال  

نقش کارشناسی در اثبات تغییر اوضاع و احوال، بر این نکته تأکید دارد 

نیا اثبات تغییرات اساسی در شرایط،  زمند تخصص و  که در مواردی که 

ها، معمولاً از نظرات کارشناسان، برای تشخیص و دانش فنی است، دادگاه

می استفاده  تغییرات،  این  بهارزیابی  و  ارائهکنند  دلیل،  نظرات  همین  ی 

ترین ادله برای  عنوان یکی از مهمتواند بهکارشناسی معتبر و مستدل، می

: ۱۴۰۰اثبات مرگ قرارداد در دادگاه، مورد استفاده قرار گیرد )کریمی،  

به ۱۳۰ تطبیقی،  حقوق  در  موارد (.  در  آمریکا،  و  فرانسه  حقوق  در  ویژه 

ها معمولاً از کارشناسان اقتصادی و مالی، برای تشخیص و  مشابه، دادگاه

قراردادها،   بر  آنها  تأثیر  و  اقتصادی  شرایط  در  اساسی  تغییرات  ارزیابی 

بهاستفاده می و نظرات کارشناسی،  از مهمکنند  ادلهعنوان یکی  ی ترین 

: American Law Institute, ۱۹8۱گیرد )اثباتی، مورد توجه قرار می

§ ۲۶۱  .). 

از سوی دیگر، »بار اثبات« در دعاوی مربوط به مرگ قرارداد، نیز یکی از 

اثباتی محسوب میچالش قاعدههای مهم  ایران،  ی کلی  شود. در حقوق 

این است که »البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر« و بر اساس این 

ی مدعی است و اگر مدعی، نتواند ادعای خود قاعده، اثبات ادعا، بر عهده

شود. در دعاوی مربوط به مرگ  را اثبات کند، ادعای او، مردود اعلام می
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قرارداد، مدعی، معمولاً طرفی است که قصد خروج از قرارداد را دارد و ادعا  

همین دلیل، او موظف است کند که قرارداد، دچار مرگ شده است و بهمی

قرارداد،  مرگ  اثبات  حال،  این  با  کند.  اثبات  دادگاه،  در  را  ادعا  این  که 

دلیل ماهیت پیچیده و تدریجی آن، دشوار است و ممکن است مدعی،  به

ی ادله و مستندات کافی، نتواند ادعای خود را  دلیل عدم توانایی در ارائهبه

اثبات کند و در نتیجه، دادگاه، ادعای او را نپذیرد و به نفع طرف دیگر )که  

عنوان یک  تواند بهمدعی بقای قرارداد است(، رأی صادر کند. این امر، می

ی قضایی، عمل  قرارداد در رویه  مانع جدی بر سر راه استناد به نظریه مرگ

همین دلیل، برخی از حقوقدانان، بر این باورند که در مواردی که کند و به

به قرارداد،  مرگ  پیچیدهاثبات  ماهیت  دشوار  دلیل  مدعی،  برای  آن،  ی 

با ارائه گونهاست، باید بار اثبات را به ی ادله و  ای تعدیل کرد که مدعی، 

اثبات برساند و در صورت عدم  مستندات ابتدایی، بتواند ادعای خود را به 

ی مخالف، ادعای مدعی، پذیرفته شود ی ادله توانایی طرف مقابل در ارائه

(. در مواردی که اثبات تغییرات اساسی در شرایط، ۳۰۰:  ۱۴۰۲)بیگدلی،  

های عمل کرد  گونتوان با تعدیل بار اثبات، بهبرای مدعی، دشوار است، می

اثبات ی ادله و مستندات ابتدایی، بتواند ادعای خود را به ارائهکه مدعی، با  

ارائه در  مقابل  طرف  توانایی  عدم  در صورت  و  ادلهبرساند  مخالف،  ی  ی 

های اثباتی  توان گفت که چالشادعای مدعی، پذیرفته شود .در نهایت، می

ترین موانع بر سر راه استناد به این نظریه در  مرگ قرارداد، یکی از مهم

ی قضایی است و برای رفع این موانع، لازم است که نظام حقوقی، با  رویه

سنجش برای تشخیص مرگ قرارداد، تعدیل  ی معیارهای روشن و قابلارائه 

ارائه تسهیل  و  قرارداد،  مرگ  به  مربوط  دعاوی  در  اثبات  و  بار  ادله  ی 

فراهم کند    ها، مستندات، بسترهای لازم را برای اثبات این نظریه در دادگاه

 و از این طریق، به افزایش کارایی و عدالت در نظام حقوقی، کمک نماید.  

    

 آثار مرگ قرارداد بر حقوق اشخاص ثالث  -8

عنوان یک وضعیت حقوقی مرکب و فرآیندی تدریجی،  مرگ قرارداد، به

آثاری پیچیده و چندوجهی بر حقوق اشخاص ثالث دارد که شناخت دقیق 

آنها، برای تعیین دامنه و قلمرو این نظریه و نیز برای جلوگیری از ایجاد  

بیبی و  اجتنابعدالتی  و  ضروری  حقوقی،  روابط  در  است. ثباتی  ناپذیر 

عنوان کسانی که طرف قرارداد نیستند، اما ممکن است اشخاص ثالث، به

حقوق یا منافعی در قرارداد داشته باشند یا تحت تأثیر آن قرار بگیرند، در  

ای برخوردارند و حقوق آنها، در  های حقوقی مختلف، از جایگاه ویژهنظام

عی«، و  قالب نهادهایی مانند »قرارداد به نفع ثالث«، »ضمانت«، »حق تب

با   قرارداد،  مرگ  نظریه  است.  گرفته  قرار  شناسایی  مورد  انتفاع«،  »حق 

رغم  تأثیرگذاری بر حیات قرارداد و ایجاد وضعیتی که در آن، قرارداد، علی

بقای ظاهری، عملاً از حیات مفید خود ساقط شده است، بر حقوق اشخاص 

به که  و  ثالث  مستقیم  تأثیرات  هستند،  مرتبط  قرارداد  با  نحوی 

و همهغیرمستقیمی می بررسی دقیق  نیازمند  که  است. در  گذارد  جانبه 

نهاد   قالب  در  عمدتاً  قراردادها،  در  ثالث  اشخاص  حقوق  ایران،  حقوق 

ماده   ثالث« که در  نفع  به  اشاره شده    ۱۹۶»قرارداد  آن  به  قانون مدنی 

است، مورد شناسایی قرار گرفته است و بر اساس آن، شخص ثالثی که به 

او قرارداد منعقد شده است، مین از قرارداد، بهرهفع  مند شود و در  تواند 

ی خسارت را دارد )امامی،  صورت نقض تعهد از سوی متعهد، حق مطالبه

قانون مدنی جدید، به نهاد    ۱۲۰5(. در حقوق فرانسه، ماده  ۴۰۰:  ۱۳۷8

»قرارداد به نفع ثالث« اشاره دارد و بر اساس آن، شخص ثالث، در صورت  

مند  تواند از تعهدات ناشی از قرارداد، بهرهانعقاد قرارداد به نفع خود، می

ی خسارت را دارد و در حقوق شود و در صورت نقض تعهد، حق مطالبه

انگلستان، نیز نهاد »قرارداد به نفع ثالث«  مورد شناسایی قرار گرفته است 

  . 

مهم از  یا  یکی  »سلب  ثالث،  اشخاص  حقوق  بر  قرارداد  مرگ  آثار  ترین 

مندی شخص ثالث« از قرارداد است. در صورتی که  محدودیت حق بهره

به قرارداد،  مرگ  باشد،  شده  منعقد  ثالث  شخص  نفع  به  طور  قراردادی 

گذارد و  مندی شخص ثالث از آن قرارداد، تأثیر میمستقیم، بر حق بهره

شدت محدود کند.  کلی از بین ببرد یا آن را بهممکن است این حق را به

عنوان مثال، اگر شخصی، قراردادی را به نفع فرزند خود منعقد کند و  به

به از مدتی،  اقتصادی، آن قرارداد، پس  اساسی در شرایط  دلیل تغییرات 

مند شود و تواند از آن قرارداد، بهره دچار مرگ شود، فرزند او، دیگر نمی
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حقوقی که بر اساس آن قرارداد برای او در نظر گرفته شده بود، از بین  

گونه نقشی در انعقاد قرارداد  رود. در این موارد، شخص ثالث، که هیچمی

بهنداشته و هیچ ندارد،  ایجاد مرگ قرارداد  دلیل مرگ  گونه تقصیری در 

می دست  از  را  خود  حقوق  میقرارداد،  امر،  این  و  بهدهد  شدت تواند 

ی  همین دلیل، نظام حقوقی، باید با ارائه ناعادلانه و غیرمنصفانه باشد و به

به ثالث  شخص  خسارت  جبران  مانند  از راهکارهایی  که  منافعی  میزان 

به است،  داده  از دست  ایجاد  قرارداد،  از  و  بپردازد  وضعیت  این  مدیریت 

: ۱۴۰۴ثمری جلوگیری کند )کاظمی و حسینی دهنوی،  عدالتی و بیبی

شود، نظام  دلیل عوامل خارجی، منحل می( در مواردی که قرارداد، به۱۴8

ارائه  با  باید  ثالث  حقوقی  شخص  خسارت  جبران  مانند  راهکارهایی  ی 

حمایت از حقوق او  میزان منافعی که از قرارداد، از دست داده است، بهبه

 ثمری جلوگیری کند.  عدالتی و بیبپردازد و از ایجاد بی

عنوان  تواند بر حقوق اشخاص ثالثی که بهاز سوی دیگر، مرگ قرارداد، می

»ضامن« یا »متعهد تبعی« در قرارداد حضور دارند، نیز تأثیر بگذارد. در  

گذاری، شخص ویژه قراردادهای تجاری و سرمایهبسیاری از قراردادها، به

به متعهد  ثالثی  و  دارد  حضور  قرارداد  در  تبعی،  متعهد  یا  ضامن  عنوان 

شود که در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد اصلی، تعهدات او می

های ناشی از عدم اجرا را جبران کند. در صورت  را اجرا کند و یا خسارت

گیرد مرگ قرارداد، وضعیت ضامن و متعهد تبعی، نیز تحت تأثیر قرار می

توجهی ن قابلمیزاطور کامل ساقط شود یا بهو ممکن است تعهدات آنها، به

عنوان مثال، اگر قراردادی که با ضمانت بانکی منعقد شده  کاهش یابد. به

دلیل تغییرات اساسی در شرایط اقتصادی، دچار مرگ شود، ممکن است، به

است بانک ضامن، دیگر مسئول پرداخت تضمین نباشد، زیرا تعهد اصلی،  

 شود. تبع تعهد اصلی، ساقط میساقط شده است و تعهد تبعی )ضمانت(، به

ی »الضمان تابع للذمه« که بر اساس آن، ضمان، تابع  در فقه امامیه، قاعده

عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف ضامن  تواند بهذمه و تعهد اصلی است، می

شدن در مرگ قرارداد، مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس آن، با ساقط

(. با  ۱8۰ق:  ۱۴۲۲شود )انصاری،  تعهد اصلی، تعهد ضامن نیز، ساقط می

به ضامن،  موارد،  برخی  در  است  ممکن  حال،  مرگ  این  از  اینکه  دلیل 

داشته   نقش  قرارداد،  مرگ  ایجاد  در  اینکه  یا  است  منتفع شده  قرارداد، 

به و  باشد  خسارت  جبران  مسئول  همچنان  تعیین است،  دلیل،  همین 

اوضاع و   نیازمند بررسی دقیق شرایط و  تکلیف ضامن در مرگ قرارداد، 

 ل هر مورد است. احوا 

ی آثار مرگ قرارداد بر حقوق اشخاص ثالث، »تضاد  چالش دیگر در زمینه

میان منافع اشخاص ثالث و منافع طرفین قرارداد« است. در برخی موارد، 

ممکن است منافع شخص ثالث )که خواهان بقای قرارداد است( با منافع  

یکی از طرفین قرارداد )که خواهان خروج از قرارداد است( در تعارض قرار 

عنوان مثال، اگر گیری دادگاه را دشوار کند. بهتصمیم گیرد و این تعارض،

دلیل قراردادی به نفع شخص ثالث منعقد شده باشد و یکی از طرفین، به

تغییرات اساسی در شرایط، قصد خروج از قرارداد را داشته باشد، اما خروج 

بین منافع طرفین   او از قرارداد، به شخص ثالث، ضرر وارد کند، دادگاه باید 

گیری ای تصمیم گونهقرارداد و منافع شخص ثالث، تعادل برقرار کند و به

ها،  کند که کمترین ضرر به هر سه طرف، وارد شود. در این موارد، دادگاه

از معیارهایی مانند »اصل تناسب«، »اصل انصاف«، و   با استفاده  معمولاً 

به ثالث«،  اشخاص  منافع  حفظ  مختلف تعادل»اصل  منافع  میان  بخشی 

کنند که تصمیمی اتخاذ کنند که با اصول عدالت و پردازند و سعی میمی

ای  (. کریمی در مقاله۳۱۰: ۱۴۰۲انصاف، سازگاری داشته باشد )بیگدلی، 

در   ۱۴۰۱با عنوان »تضاد منافع در قراردادهای به نفع ثالث« که در سال  

بررسی   با  است،  شده  منتشر  خصوصی  حقوق  در  مجله  منافع  تضاد 

قراردادهای به نفع ثالث، بر این نکته تأکید دارد که در مواردی که منافع  

ها  گیرد، دادگاهشخص ثالث با منافع طرفین قرارداد، در تعارض قرار می

باید با استفاده از معیارهایی مانند »اصل تناسب«، »اصل انصاف«، و »اصل 

بخشی میان منافع مختلف بپردازند و  تعادلحفظ منافع اشخاص ثالث«، به

تصمیمی اتخاذ کنند که با اصول عدالت و انصاف، سازگاری داشته باشد  

می۹5:  ۱۴۰۱)کریمی،   قرارداد،  مرگ  دیگر،  سوی  حقوق (.از  بر  تواند 

مقام« یا »جانشین« طرفین قرارداد، وارد عنوان »قائماشخاص ثالثی که به

شده قراردادی  بگذاروابط  تأثیر  نیز  قائماند،  گفته رد.  شخصی  به  مقام، 

دلایلی مانند ارث، وصیت، یا انتقال حق، جایگزین یکی از شود که بهمی
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برد. در صورت  ارث میشود و حقوق و تعهدات او را بهطرفین قرارداد می

گیرد و مقام نیز، تحت تأثیر قرار میمرگ قرارداد، حقوق و تعهدات قائم

توجهی کاهش یابد.  میزان قابلطور کامل از بین برود یا بهممکن است به

قانون مدنی که به اصل لزوم قراردادها اشاره    ۲۱۹در حقوق ایران، ماده  

قائم برای  قرارداد،  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  نیز،  دارد،  طرفین  مقام 

میلازم نشان  این  و  است  قائمالاتباع  که  و  دهد  حقوق  حیث  از  مقام، 

گیرد و در صورت مرگ  تعهدات، در جایگاه طرف اصلی قرارداد، قرار می

: ۱۳۷8)امامی،    گیردقرارداد، حقوق و تعهدات او نیز، تحت تأثیر قرار می

می۴۱۰ نهایت،  در  و  (.  پیچیده  آثاری  قرارداد،  مرگ  که  گفت  توان 

ی قواعد  چندوجهی بر حقوق اشخاص ثالث دارد و نظام حقوقی باید با ارائه 

به منصفانه،  و  بیروشن  ایجاد  از  و  بپردازد  آثار  این  و  مدیریت  عدالتی 

 ثباتی در روابط حقوقی، جلوگیری کند.  بی

    

 گیری نتیجه 

پس از بررسی ابعاد مختلف نظریه مرگ قراردادها در نظام حقوقی ایران و 

های حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلستان، و نیز ی تطبیقی آن با نظاممطالعه

رویه  بینتحلیل  قضایی  ظرفیتی  و  ذیل  المللی  نتایج  امامیه،  فقه  های 

 شود:  حاصل می

. نظریه مرگ قرارداد در حقوق ایران، مبتنی بر زوال مبنای حقوقی التزام  ۱

طرفین است و در مواردی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و تعذر اجرای تعهد  

رغم  شود، علیقابل شناسایی و تحلیل است. قراردادی که دچار مرگ می

به ظاهری،  ازدستبقای  یا  دلیل  موضوع  زوال  اقتصادی،  کارکرد  رفتن 

تواند تعهدات اصلی خود را ایفا کند و  تغییرات بنیادین شرایط، دیگر نمی

بطلان،   در  دارد.  ماهوی  تفاوت  انحلال،  سنتی  نهادهای  با  وضعیت،  این 

کننده  ی یکی از طرفین نقش تعییننقص از ابتدا وجود دارد، در فسخ، اراده

مرگ در  اما  است،  ناگهانی  و  قهری  انحلال  انفساخ،  در  قرارداد،   دارد، 

بر است که ناشی از ترکیب عوامل عینی و ذهنی  فرآیندی تدریجی و زمان

 باشد.  می

های  . نهادهای بطلان، فسخ، انفساخ و تعذر اجرای تعهد، با وجود تفاوت۲

قابل همگی  آثار،  و  مبانی  در  مرگ اساسی  مفهوم  چارچوب  در  تحلیل 

سازد،  قرارداد هستند. آنچه این نهادها را با نظریه مرگ قرارداد مرتبط می

یافتن حیات حقوقی قرارداد نوعی، به زوال و پایاناین است که هر یک، به 

عام، میانجامند. مرگ قرارداد، بهمی تواند شامل تمام  عنوان یک مفهوم 

شود. هر دلیل، از حیات مفید خود ساقط میمواردی شود که قرارداد، به

نظریه  تطبیقی،  حقوق  و  در  آمریکا  حقوق  در  اقتصادی  ناکارآمدی  های 

پوشانی  هماحباط هدف در حقوق انگلستان، هر دو با مفهوم مرگ قرارداد  

نشان می پیشرفته، بهدهند که نظامدارند و  سمت تدریج بههای حقوقی 

 اند.  پذیرش این مفهوم حرکت کرده

شود، اما آثار تبعی و جانبی  . مرگ قرارداد موجب زوال تعهدات اصلی می۳

قرارداد، مانند تعهد به جبران خسارت، استرداد عوضین، و تعهدات ناشی  

ویژگی، مرگ   این  بمانند.  باقی  است  نیت، حسب مورد ممکن  از حسن 

ابتدا نابود   از  از نهادهایی مانند بطلان که تمام آثار قرارداد را  قرارداد را 

متمایز میمی میکند،  نشان  و  فرآیند  سازد  یک  قرارداد،  مرگ  که  دهد 

گزینشی و تدریجی است و نه یک انحلال قطعی و کامل. در قراردادهای  

وضوح قابل مشاهده است؛ زیرا ممکن است برخی از  مستمر، این ویژگی به

   قوت خود باقی بمانند.تعهدات تبعی، حتی پس از مرگ قرارداد، به

ویژه اصل لزوم و تأکید بر وفای به عقد،  های موجود، به. با وجود چالش۴

به ایران،  حقوقی  ظرفیتنظام  وجود  قابلدلیل  امامیه های  فقه  در  توجه 

ی نفی عسر( و نیز  ی عسر و حرج و قاعدهی لاضرر، قاعده)مانند قاعده

(،  ۲۲۰و    ۳۶۴،  ۳۶۳پذیری برخی از مواد قانون مدنی )مانند مواد  انعطاف

ظرفیت لازم برای پذیرش نظریه مرگ قرارداد را دارد و با تفسیر پویا از  

قانونی موجود، می های اجرای این نظریه را فراهم کرد.  توان زمینهمفاد 

قانون مدنی، با وجود تأکید بر اصل لزوم، با پذیرش استثنائاتی    ۲۱۹ماده  

ر موارد استثنایی فراهم  مانند »اذن قانون«، امکان خروج از اصل لزوم را د

عنوان مبنایی برای پذیرش مرگ قرارداد مورد تواند بهکرده است که می

 استفاده قرار گیرد.  

کننده در ایجاد، بقا و زوال قرارداد دارد، اما در نظریه . اراده، نقشی تعیین5

از نهادهای سنتی مانند فسخ است.  اراده، محدودتر  مرگ قرارداد، نقش 
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تواند ناشی از عوامل عینی و خارجی باشد که مستقل از  مرگ قرارداد، می

میاراده  رخ  طرفین  بهی  عمومی،  نظم  دیگر،  سوی  از  یک دهند.  عنوان 

دارد: هم   نقشی دوگانه  عامل محدودکننده، در حیات و مرگ قراردادها 

تواند عامل مرگ قرارداد باشد )در صورت تعارض با نظم عمومی( و هم  می

تواند مانع از مرگ قرارداد شود )در صورتی که مرگ قرارداد، به مصالح  می

 عمومی آسیب بزند(.  

به۶ معوض،  و  مستمر  قراردادهای  طولانی.  پویا،  ماهیت  و  دلیل  مدت 

تری برای تحقق نظریه وابستگی به شرایط متغیر اقتصادی، بستر مناسب

اساسی در شرایط  این نوع قراردادها، تغییرات  مرگ قرارداد هستند. در 

اجتماعی، می یا  بهاقتصادی  نظام  تواند  بینجامد و  قرارداد  مرگ تدریجی 

ی راهکارهایی مانند تعدیل قرارداد یا انحلال منصفانه،  حقوقی باید با ارائه 

های اخیر، در ی قضایی ایران، در سالمدیریت این وضعیت بپردازد. رویهبه

و سرمایه پیمانکاری  قراردادهای  از  به  برخی  استناد  با  بلندمدت،  گذاری 

آورده است که   ی عسر و حرج، به تعدیل یا انحلال قراردادها رویقاعده

ی ظرفیت نظام حقوقی ایران برای پذیرش تدریجی  دهندهاین امر، نشان

 این نظریه است. 

اثبات آن در فرآیند . مهم۷ اجرای نظریه مرگ قرارداد،  ترین چالش در 

ی  ی مرگ قرارداد، ارائه دلیل ماهیت تدریجی و پیچیدهدادرسی است. به 

با دشواری دادگاه،  آن در  اثبات  برای  و مستندات کافی  های جدی  ادله 

سنجش برای تشخیص ی معیارهای عینی و قابلمواجه است و نیازمند ارائه

 مرگ قرارداد و نیز تعدیل بار اثبات در دعاوی مربوط به آن است.  

نظام تطبیقی،  حقوق  نظرات  در  از  استفاده  با  پیشرفته،  حقوقی  های 

پردازند و  کارشناسان اقتصادی و مالی، به تشخیص موارد مرگ قرارداد می

 تواند در حقوق ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.  این رویکرد، می

نفعان قرارداد، . مرگ قرارداد، آثاری بر حقوق اشخاص ثالث )مانند ذی8

اجراهای قراردادی )مانند اجبار به مقامان( و نیز بر ضمانتضامنان و قائم

ی  اجرای عین تعهد، فسخ و جبران خسارت( دارد. در حقوق ایران، قاعده

عنوان مبانی فقهی توانند بهی »لاضرر«، می»الضمان تابع للذمه« و قاعده

اجراها در مرگ قرارداد، مورد برای تعیین تکلیف اشخاص ثالث و ضمانت

 استفاده قرار گیرند.  

رویه۹ به .  هنوز  گرچه  ایران،  قضایی  مرگ  ی  نظریه  به  منسجم  صورت 

ی عسر قرارداد استناد نکرده است، اما در برخی موارد، با استناد به قاعده

ی تغییر اوضاع و احوال، به تعدیل یا انحلال قراردادها روی و حرج و نظریه 

ی پتانسیل بالای نظام حقوقی ایران  دهندهآورده است که این امر، نشان

برای پذیرش این نظریه است. برای افزایش قابلیت استناد به این نظریه، 

ی آرای وحدت رویه از سوی دیوان  ی قضایی منسجم و ارائه تدوین رویه

 عالی کشور، ضروری است. 

دلیل های موجود، به. در نهایت، نظریه مرگ قرارداد، با وجود چالش۱۰

پیچیده نیازهای  به  پاسخگویی  اقتصادی معاصر،  توانایی آن در  روابط  ی 

عنوان یک ابزار کارآمد و مکمل نهادهای سنتی انحلال، در نظام  تواند بهمی

حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گیرد و با تدوین قواعد روشن و شفاف،  

ی های معاملاتی، تخصیص بهینه به افزایش کارایی اقتصادی، کاهش هزینه

 منابع و برقراری عدالت و انصاف در روابط قراردادی، کمک شایانی نماید. 
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